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 چکیده

« کراما  »مفهاو    ۀ فکری اهل عرفان، بحث درباار  ترین مباحث در منظوم ترین و بنیادی یکی از مهم

ولای  نیز در نظر گرفا . یکای از اناوا      تصوف و نظریۀتوان یکی از ارکان مهم  اس . کرام  را می

آیات و روایات، بسیار مورد توجاه   ایات منقول در باب مشایخ، بر پایۀکرامات که در متون عرفانی و حک

شاناختی   های ماهوی متفاوت و ابعااد معرفا    سبب خصیصه عارفانه اس . فراس ، به« فراس ِ»بوده، 

اسا .   داده  ای را به خود اختصاص ب به صوفیه، جایگاه ممتاز و ویژهخاص خود، در میان کرامات منتس

موهوبی و باطنی، که آن را از ساایر کراماات صاوفیه متماایز       یکی از دلایل اهمی  بسیار زیاد این قو

تصوف و عرفاان بانان     ها و کارکردهای فردی و اجتماعی فراوانی اس  که در حوز اس ؛ نقش  نموده

ایم تا با مطالعه و بررسای دقیام متاون ککسایص متصاوفه و       ین پژوهش، کوشینهمنسوب اس . در ا

بنانی و تحییال    ها، حول محور فراسا ، باه شناساایی، دساته     ها و اولیانامه حکایات مننرج در تذکره

های حاصل از این تحقیام   ها بپردازیم. یافته های آن پنینارشناختی هریص از این کارکردها و زیرشاخه

پیشبرد اهاناف ماادی و معناوی     یص ابزار مناسب در جه  مثابۀ که فراس ِ عارفانه، به دهن مینشان 

حکاومتی و رقاابتی    های گوناگون معرفتی، تربیتی، اقِناعی، سیاسی ه، دارای کارکردهایی با ماهی صوفی

ان باشان و  حقایم فاراو  کننن  توانن روشن ی به این امر میاس . بنیهی اس  که نگاه دقیم و عیمبوده

 های ادبی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی تاریخ تصوف را نیز بگشاین. برخی از گره

 فراس  عارفانه، کرام  در عرفان، ولای ، اوصاف صوفیان. ها: کلیدواژه

                                                           
 msadatebrahimi@yahoo.com/ نویسنده مسئول، دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه اصفهان *

 mbk@ltr.ui.ac.ir /استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه اصفهان **

 21/22/79تاریخ پذیرش:                     21/4/79تاریخ دریافت: 
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 مطالعات عرفانی 
 موهشتشماره بیست      
 82           ۹۷ ستانپاییز و زم 

  مقدمه .1 
عرفتتان و تفتتولا استتزمی، از دیربتتاز تتتاکنون،  اتتواره ی تتی از  در حتتوز « کرامتتت»

 ۀترین مباحث بتوده استتا ا ایتت ایتن مفهتوم در من ومت       برانگیز ترین و چالش اصلی
ف ری ا الی عرفان تا حدی است که حتی شاید بتوان آن را ی ی از ارکان مهم تفتولا  

مترتب  بتا عرفتان     ر کتت  و رستالات  ای کته در بیشتت   گونه دانست؛ به ولایت ۀو ن ری
گاه توس   مباحثاین  ااست  هشد  اسزمی، ففل یا ففولی به این مقوله اختفاص داده

و گاه افرادی بیترون از ایتن    است  شده طرح میخود صوفیه و در جهت اثبات کرامات 
 اندا ورزیده  حوزه، با ا دافی گوناگون به آن مبادرت

ور و رختداد ای ختارع عتادت و    زبتان عرفتان، آن دستته از امت      کرامات در حوز
فای باطن پیشگاه خداوند و لطافت روح و ص بهتقرب  واسطۀ هواری  ستند که ب معجزه

منزلت و مرتبت کرامات اولیا در تفولا  ا(05 :تا ، بیطباطبایی) شوند می از انسان صادر
 معجزات انبیا ۀساخته و دنبال  حقاست که آن را به معجزات انبیا ملای  اسزمی، تا اندازه

زه تفاوت ما وی با ی تدیگر  حقیقت، از ن ر ا ل تفولا، کرامت و معج در 2اندا دانسته
 1گردندا می  شدن، از ی دیگر متاایزآش ار  ۀکارکرد،  دلا و طریق اما در نوعِ ندارند،

کرامات اولیا   نیز در زمر 1«فراست عارفانه»، عقاید و باور ای ا ل تفولابر اساس 
روا بود که این کرامت، اشترالا  »: است  ه جویری در  این باب گفت داشو محسوب می

نیز در پایان  فردوس الارشدیهدر  ا(141: 2139 جویری، ) « ای خزیق بود اندر اندیشه
بدانستم که شیخ : »است  هآمد ابواسحاع کازرونی  ی ی از ح ایات مرتب  با فراست شیخ

ا (241: 2111ابتن عماتان،   ) «نیستت   پوشتیده چیز از وی   صاح  کرامات است و  یچ
م ا ر خاصتی از آن،  مفادیق و فراست اولیا یا بحث  ،غال  متون عرفانیدر   اچنین

 نت::  ،برای ممال) است  هذیل عنوان کرامات مورد بررسی و تعریف و تحلیل قرار گرفت
  ا(719ت711: 2، ج2111؛ مستالی بخاری، 142ت141 :2139 ، جویری
 تای قرآنتی و    ریشته در سرچشتاه   ،اعتقاد متفوفه به نیرویی به نام فراستت مبنای 
فراست در این ن ام اندیشگی،  دیته و متو بتی استت الهتی و داواتی و       4روایی داردا
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  تحلیل پدیدارشناختی کارکردهای            

 فردی و اجتماعی فراست در ادب فارسی              83   
 ی

آیتد و بتر    متی  کس  و تحفیل، در کسی پدید ۀواسط بی ،زوال که از جان  خداوند بی
 تای پیتر،    ایتن بتر    ؛417: 2147شرح تعترلا،   خزصۀ )ن:: ق نیست یچ سببی معل

بسیاری از کرامتات دیگتر صتوفیه را بایتد در ایتن       ۀرسد ریش به ن ر می ا(110: 2132
  تای ابوستعید   ییگتو  فراستت تتوان بته    متی  ،ممال  کردا برای  جوو نیروی خاص جست

  ای خاص وی و محتور اصتلی تاتام    را از جاله شاخفه ا  آن که کرد  ابوالخیر اشاره
  او شت(: نود2137میهنی،  )ن:: اند کرامات منسوب به وی دانسته

 تا و ابعتاد    خفیفته دارا بتودن  ، از جالته  به علتل گونتاگون   الهی  ویژ لطفاین 
تر  ، از دیگر کرامات، برجستهآن بر اذ ان مخاط  و نیز اثرگذاری بیشترشناختی  معرفت

 فراست عارفانه ااست  هبرخوردار شدبالاتری  ۀگردیده و در نزد صوفیه، از ارزش و مرتب
  د نتد  توانتد نشتان   خزلا سایر کرامات ا ل تفولا، مو بتی است که متی  ه اچنین ب

فضتل و                              بتر ایتن استاس، فراستت،     اولیای حق نسبت به ی دیگر باشدا  ۀمرتبه و درج

 کنتد و بتدین   متی   که خداوند به برخی از اولیای خویش اعطتا  است  هشد  تلقیکرامتی 
: 2172ستهلگی،   )نت::  د د یشان را بر بعضی دیگر، برتری میا بعضی از ۀمرتبترتی   

بتر استاس   نیز را  «عرفان»مفهوم  حتی برخی از متفوفه،  این دلیل است که  به ا(272
انتد کته عتارلا آن     کرده  از جنید بغدادی نقل ،اندا برای ناونه کرده  تبیین مفهوم فراست
  ا(211: 2139قشیری، ) «گوید و تو خاموش باشی تو سخن می از سرّ»کسی است که 

الایی که مفهوم فراست در ساختار ف ری و مبانی عرفان با وجود ا ایت و ارزش و
درستی و با دقت کافی مورد  عاد و زوایای گوناگون آن  نوز بهاب ، داده به خود اختفاص

  و عایتق   نیازمند تحقیقاتی گستترده کردن این خلأ علای  ا پراست  هنگرفت ارزیابی قرار
تتوان از من ر تای    استا تنها در این حالتت استت کته متی       ای متنوع  اراه با نگرش

 دادارا واکاوید و مورد ارزیابی قرار  گوناگون ابعاد و زوایای مختلف این مفهوم عرفانی
  ختود اصولاًکارکرد ای فردی و اجتااعی فراست، ی ی از  این مقولات است که 

تتاکنون  آید؛ اما  نیز به شاار میترین وجوه تاایز فراست با سایر کرامات صوفیه  از مهم
ا توجه دقیتق علاتی بته ایتن امتر      است  هنشد  پژو انه، بدان پرداخته در مطالعات عرفان
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 مطالعات عرفانی 
 موهشتشماره بیست      
 84           ۹۷ ستانپاییز و زم 

نیتز  را  ای ادبی، اجتااعی، فر نگتی و سیاستی تتاریخ تفتولا      از گره برخیتواند  می 
با بررسی ح ایتات مترتب  بتا     من ور در این نوشتار سعی شده است   این  ا بهبگشاید
ادبیتات عرفتانی،     در حتوز  کهتن  ای عارفان مسلاان، بر استاس متتون    ییگو فراست

 ا شود  تحلیلی پدیدارشناسانه از کارکرد ای گوناگون این نیروی باطنی اراوه

 پژوهش ۀپیشین .2
شتااری   مقتالات اختفاصتی انگشتت   طور کلی، تاکنون  در خفوص مفهوم فراست، به

اول، مقتالاتی   ۀد: دستت کتر   کلی تقسیم ۀرا به دو دست ا  آن توان که می است  هشد  نوشته
شناستی، نته فراستت در     یا  اان چهتره « علم فراست»راجع به  ا  آن که محتوای است

( و 2151، ختاوری   اشتراع ) «خ علم فراستت یتار» ۀمقال نیز دوا است مفهوم عرفانی آن
 ۀانتدا دستت   قستم  ( از  این2134نیا،  زاده و معینی عالم) «یت در منابع اسزمعلم فراس»

مفهوم » ا2جاله:  زاند؛ ا به مفهوم عرفانی فراست پرداخته که فق  است ایی  دوم، نوشته
 ۀنویسندگان ایتن مقالت   ؛(2137  نی ویی و بخشی،) «یو عرفان یفراست در گفتاان عرف
سعی در جداسازی  درستی، به شناختی در باب فراست، بحمی ریشه ۀارزشاند، ضان اراو

فراست در متتون  » ا1اندا  آن داشته« مفا یم عرفی»فراست از « مفهوم عرفانی»و تف ی: 
ای از فراستت   نامته  معرفتی  این مقاله نیتز  ؛(2171پنا ی و مختاری، ) «اسزمی ت عرفانی
ای روایی و نیتز بررستی درجتات و      است که به تعریف فراست و تبیین ریشه عارفانه
 ۀکه مشخص استت،  تر دو مقالت    ا چناناست  هش الِ مختلف ظهور آن پرداختانواع و اَ

شوند و  محسوب میفراست عارفانه  دربار  مسیر پژو ش آغازِ ۀمذکور، در حقیقت، نقط
 ا است  هکارکرد ای فردی و اجتااعی فراست پرداخته نشد  ا، به از آن ی: در  یچ طبع به
 فراست کارکردهای معرفتی .3

 ؛استت  ستلو  عرفتانی  مقفتود نهتایی   تفتولا و   رکتن  ترین ، مهممعرفت و شناخت
  هعهده داشتت    اواره در مباحث مربوط به مبانی عرفان، نقش اساسی را به که  ای گونه به

بر آنچه از متون کزسی: متفوفه و ح ایات و روایات منتست  بته بزرگتان     بنا ااست
در جهتت   مهتم  ابتزاری  تتوان  را متی  عارفانته  فراستت  ،است  هدست ما رسید به صوفیه
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  تحلیل پدیدارشناختی کارکردهای            

 فردی و اجتماعی فراست در ادب فارسی              85   
 ی

متا وی آن،   ۀعلت ریش بخشی فراست، به معرفت ۀخفیفا کرد  ادحفول معرفت قلاد
، معرفت حاصتل از نیتروی فراستت   ی: از کرامات دیگر صوفیه مشهود نیستا  در  یچ

ا بتر ستال: بته ستات حقیقتت      ر ،تواند بیرونی یا درونی باشد؛ اما در  ر صورت می
ابواستحق کتازرونی،    ی ی از کارکرد ای معرفتی فراست از ن ربودا برای ممال،  خوا د

تترین   مهتم  ا(191: 2111عماتان،    ابتن  )نت::  استت ارت از عقوبت معرفت و تاییز کفّ
ند از: ا عبارتشود،  می   ا پرداخته تففیل بدان که در ادامه بهکارکرد ای معرفتی فراست 

شتناخت و تاییتز    شناستی و  صتدع و ایاتان، ولتی   میزان برای  آن مح: بودنیار و مع
 خواطر از ی دیگرا

 صدق و اخلاص و محک ایمان مثابۀ فراست به .1ـ3

که از  عرفانی، ایاان، صدع و اخزص در نیت و عال از جاله مواردی  ستند ۀدر اندیش
مهم عرفانی، ففل یتا ففتولی بته    که در اکمر متون   طوری برخوردارند؛ به بسیاریارزش 

روش ا در ی: تامیل عرفتانی،  است  هشد  شرح و توضیح این اصطزحات اختفاص داده
گونه که گو ر بتدون   ا  ااناست  هاخزص در عبادت، به روش رنگ در گو ر مانند شد

 )نت::  مموبتت  قیات، عبادت عاری از اخزص نیز تزشی است بی رنگ، سنگی است بی
مقابتل،   ۀنقطت  است و درصزح  سراسر خیر واخزص   ثار ا(094، 25ج: 2144، میبدی
 بته ستوی   را را تی  ه منتافق کت   ا  اچنتان آدمی استر یخ اعاال ۀ ا، باعث تبا ی نفاع

  ا(12ت15 :2139 ،نامقی جام )ن:: راه ندارددوزخ  نیز به یچ مخلفی،  نیستبهشت 
مخلفتانه عبتادت ختدا را    اساس مضاون روایتی مشهور،  رکس چهل صتباح،   بر
 گیترد و بتر زبتانش ظتا ر     جوشتیدن متی    ای ح ات از قلت  وی  چشاه ،د د  انجام

بر مرکت  صتدع    که  رکس است  هشد   اچنین از بزرگان صوفیه چنین نقل 0داشو می
 رگاه صدع و اخزص و نیاز و ستوز دل در   1شدا  شود، غی  بر او عیان خوا د سوار

 ای استت کته در   پندار گردد، حاصل این امر رسیدن به مرتبته عبادت جایگزین غرور و 
بینتد   چیز را آش ارا می شودا سال: در این مقام،  اه اسرار ربوبیت بر فرد  ویدا می آن،

گوید از دیده و مشا ده استتا چنتین فتردی از مو بتت فراستت صتادقه        و  رچه می
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 مطالعات عرفانی 
 موهشتشماره بیست      
 86           ۹۷ ستانپاییز و زم 

 این پیوند صدع  اساس برگونه خطایی در آن نیستا  برخوردار استا فراستی که  یچ 
، میبدی ؛201ت201 : اان )ن:: «                  د یق لایخطیء فراستهالف»اند:  و فراست است که گفته

 مقابتل ریتا قترار    ۀی: معنتی در نقطت   اخزص عارفانه در یاصدع  ا(114، 0ج: 2144
گیرد و آن عبارت است از ی ی بودن ظا ر و باطن در جهتت حفتا اوامتر الهتی و      می

، د ند خداوند بر ظا ر و باطن خویش خزلا ح م حق حرکتی انجام نایچون اولیای 
راست باشتد و ایتن معنتای    راند که حق و  تعالی نیز بر زبان ایشان آن سخنی را می حق

 ا(202 ،2ج: 2111، بخاری  مستالی )ن:: فراست است
 رچه ایاان و یقتین بیشتتر    زیراد؛ نبا ایاان  م ارتباط تنگاتنگ دار صدع و اخزص،

ستراج  ) شتود  صدع و اخزص در احوال و مقامات و ارادات و معامزت افزون می ،دشو
دی مح م با فراست عارفانته  ترتی ،  ر سه مفهوم فوع، پیون  بدین ا(195 :2133 ،طوسی
ل یت فراستت دل       ِ  راستت   مستقیم فراست و ایاان بدین معناست کته   ۀسازندا رابط می برقرار

تتر و    تر باشد فراستی، صادع تر و صحیح  رکه ایاانش حقیقیاان است؛ بنابراین یا      ِراست  
 ای آزمایش ایاان شخفتی، در نتزد بزرگتان،     اساس، ی ی از راه   این تر داردا بر راست

ا (025: 2147خزصته شترح تعترلا،     )ن:: است  هفراسات بود ۀوسیل آزمودن خویش به
ای از وجود صدع و ایاان و اختزص و نیتز    عنوان نشانه عارفانه، بهترتی  فراست   بدین

دا شتو  مح ی برای سنجش میزان ظهور و حضور این مفا یم در باطن ستال: تعبیتر متی   
این استت کته فراستت     د ند  مضاون برخی ح ایات منتس  به بزرگان صوفیه نیز نشان

 9ااستت   هیاتان افتراد بتود   مز  و معیاری برای سنجش صدع و ا ا  آن ۀصادع در اندیش
فراست، تنها مح ی برای سنجش ایاان شخفی فرد نیست، است که  گفتنیاین ن ته نیز 

 سایر آدمیتان تواند مح ی برای ایاان  از آنجا که امیر قلوب است می متفرس، عارلابل ه 
 نیز باشد:
 را در جان ختدا بنهتد محت:   ه  رک
 
 

  تتر یقتتین را بازدانتتد او ز شتت:    
  
 

 را ره بتود در نقتد و قلت    مر مح: 
 

 که خدایش کرد امیر جستم و قلت    
 (123و  129: 2131)مولوی،    

و آن  دراه یابت  ا  به ایاان ،داافر  در جانبدون واسطه و با نفوذ تواند  می چنین فردی
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در  این زمینه، سخنی منسوب به ذوالنون  (927:  اان )ن:: را مورد ارزیابی قرار د د
کتردن     ای صدع، آرامش به  نگام نگاه که در ضان آن ی ی از نشانه هشد  مفری نقل

معناستت کته ا تل    ایتن بتدان    ا(111تت 112: 2175عربتی،   ابن )ن:: ا ل فراست است
کردن خویش در دیگران نیز قادرند صدع باطن ایشان را ستنجیده و   فراست تنها با ن ر
 آش ار سازندا ا  آن در مقابل دیدگان

 معرفت خواطرفراست و  .2ـ3

در زبان ا ل عرفان عبارت از حرکات خفی دل است و نیز بته معنتای وارد یتا     «خاطر»
 سترعت زوال  شتود و بته   متی قلت  وارد   تف ر یا تدبر، در ۀخطابی است که بدون سابق

، ملََ ی، شتیطانی  اند: ربانی پیدایش بر چهار قسم ۀمنشأ و ریش بر اساسیابدا خواطر  می 
 3اند به الهام، لاه، وسوسه و  اجسا ترتی  موسوم و نفسانی که به

تاییتز و بازشناستی    ،ترین ارکان و مبانی سلو  و طی طریتق عرفتانی   ی ی از مهم
این بازشناسی، در ابتدا بته دستتیاری و    7شوندا می  خواطری است که بر دل سال: وارد

گیردا تنهتا   می  شخص سال: صورت ۀوسیل دستگیری پیر و مرشد و در مرات  بعدی به
در صورت وجود چنین شناختی است که فروغ خورشید اخزص، مسیر سلو  بتاطنی  

د شو می  سازدا از سوی دیگر، عدم تشخیص اصل و منشأ این القاوات باعث می را روشن
که معامزت عرفانی سال: بر  یچ اساسی استوار نباشد و دل وی  اچون کاروانسرایی 

فرود بیایدا به بیان ا ل حقیقتت و عرفتان چنتین دلتی      تواند در آن گردد که  رکس می
  ا(4 :2139نامقی،  جام )ن:: است« شیطان ۀمفطب»

باباطا ر استتا از   ،از جاله عارفانی که در ضان سخنان خود به این مقوله پرداخته

 ،د تد  را بشناسد و لاته را از  تاجس تایتز   ن ر وی  رکس فرع میان الهام و وسوسه 
مضتاون ایتن ستخن،      ا(110: 2191مقفود،  )ن:: دارای فراست صحیح و کامل است

منطقتی آن ایتن    ۀستازد و نتیجت   پیوند مستقیم و مح ای میان این دو مفهوم برقرار متی 
ی بازشناسی و تاییز ختواطر را  توانای ،است که  رکس از مو بت فراست محروم باشد

کارکرد تای    نی، شتناخت ختواطر در زمتر   عرفا ۀنداردا به عبارت دیگر، در این اندیش
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 گیردا  مهم فراست عارفانه قرار می 

   شناسی ولی فراست و. 3ـ3

عرفانی، پیوندی مح م با فراستت   مفا یای است که در زبان و اندیشۀ از جاله ولایت
« نتور ولایتت  »ای کته حتتی در برختی از متتون، عبتارت       گونته  ؛ بهاست  هبرقرار ساخت
از  ا(471و  404: 2131جامی،  ؛109: 2191، اردبیلی) است  هشد فراست  جایگزین واژ

اند و فراست عارفانه،  شده  ن ر برخی از متفوفه نیز ا ل ولایت،  اان متفرسین دانسته
                      انفاری، کسانی را کته           عبدالله         خواجهای است دال بر وجود امر ولایتا برای ممال،  نشانه

                 ند، ا تل ولایتت    ا                                وجود این نیروی باطنی خویش آگاه         ند و از                ست داوم و پایدار         دارای فرا
و ولایت و پوشتیدن  « پیری»برخی از ا ل عرفان، تنها کسانی شایستگی   به عقید      نامدا    می

مرقعه را دارند که مشرلا مال ت خداونتد باشتند و ا تل ستعادت را از ا تل شتقاوت       
 ا(100ت104: 2131جامی،  )ن::  ای متفرسین است  اه از ویژگی این و 25بازشناسند

شناستی   توان از آن در جهت ولایت عزوه، فراست، خود نیرویی باطنی است که می هب
بردا مطابق با مضاون ی ی از احادیث قدستی، اولیتای     و معرفت مرات  اولیای الهی بهره
 ۀکستی از مرتبت   تعالی، ند و جز حقا عقل مردمان پنهان  خداوند تحت پوشش وی از دید

مؤمن متفرس از آنجا که به نتور حتق، بتاطن  تر     وجود این، والای ایشان آگاه نیستا با 
یافتته استتا بته      دستت « شناسی ولی» ۀبه درج و بر مال ت اشرالا دارد، بیند چیز را می

ترند و  الله،  اواره ی: یا چند تن از دیگران کامل القضات، در میان سال ین الی عین  عقید
گیرند، اما تنها آن فرد متفرسی که به ن ر الهی خویش بتر   می ان قرارسایرین زیردست ایش

تواند ایتن افتراد را بشناستد و بتا تفترفّات بتاطنی ختود از         کل آدمیان مشرلا است، می

 ا(215ت227، 1ج: 2111، القضات عین )ن:: چگونگی مقام  ری: خبر د د
گتر   جلتوه  گونتاگون شت ال  در ح ایات منتس  به صوفیه نیز به اَ شناسی ولی ۀمقول

ا ی ی از موارد کاربرد چنین اشرافی، آن زمان است که دو سال: برای اولتین  است  هشد
کنندا در ح ایاتی از این دست، م رراً بتا ایتن رویتداد مواجته      بار ی دیگر را دیدار می

 لااقل از ن ر مؤلف یا راوی ح ایت تکه ظا راً   شویم که ی ی از دو طرلا مزقات، می
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راندَ و موجبتات شتگفتی و پرستش     تر و برتر است، نام نفر دیگر را بر زبان می کامل ت
 ا بته دستت متا     بر آنچه از ح ایات اولیانامه افزون بر این، بنا 22آوردا وی را فرا م می

، بسیاری از مشایخ، در جهت انتخاب جانشین خود و یا شناخت کسی که است  هرسید
 21اندا برده می  ین نیروی باطنی بهرهز اا ،ولایت باشد ۀسزاوار پوشیدن خرق

 فراست کارکردهای تربیتی .4
تفولا و عرفتان پترورش و تربیتت روح     ۀترین وظیف ترین و اصیل اساسی ،بدون ش:

 ،سازی آن برای دستیابی بته معرفتت استتا آنچته مستلم استت       انسانی در جهت آماده
  تترین شتیو   پذیرد بل ه مهتم   ای مدرسی و کزسی: صورت نای تربیت عارفانه از راه

انتقتال   ،دوم ۀو در مرحلت  نفتس  ۀا ل عرفان در جهت نیل بدین مقفود، نخست تزکیت 
 از طریق کردار و سخن خویش به مریدان نوآموز استا  مفا یم تربیتی
روح  ،تغذیته و مراقبتت دارد  جسم مادی نیاز بته  که گونه  عرفانی،  اان ۀدر اندیش

م است که فقدان آن معرفت و محبت الهی غذای دل است و مسلّ اآدمی نیز چنین است
مسب  ضعیف شتدن روان آدمتی استتا جتان انستان نیتز  ااننتد بتدن وی گتاه بته           

و حرص و خشم و  دا عیوب اخزقی ن یر شهوتشو  ای خاص خود دچار می بیااری
، بتاطن  وح انستانی  ستتندا اولتین قتدم در راه اصتزح      تای ر  بیاتاری  ا  سایر رذیلت

 تای دل، یتاری    تشخیص این عیوب استا متؤثرترین شتیوه در راه شتناخت بیاتاری    
 :کند آنان به طبیبان دل تعبیر می جستن از پیران آگاه و را بر است که مولوی از

 متتتا طبیبتتتانیم شتتتاگردان حتتتق   
 

 بحتتتر قلتتتزم دیتتتد متتتا را فتتتانفلق 
 دیگرنتتتتد آن طبیبتتتتان طبیعتتتتت  

 
 کتته بتته دل از راه نبضتتی بنگرنتتد    

 واستطه ختوش بنگتریم    ما به دل بی 
 
 

 من تتریمااا کتز فراستت متا بته عتالی      
 متتتتا طبیبتتتتان فعتتتتالیم و مقتتتتال 

 
 ملهتتتم متتتا پرتتتتو نتتتور جتتتزل   

 چنتتین فعلتی تتتو را نتافع بتتود   کتین   
 

 وآنچنتتان فعلتتی ز ره قتتاطع بتتود    
 چنتتین قتتولی تتتو را پتتیش آورد ایتتن 

 
 قتتولی تتتو را نتتیش آورد وآنچنتتان  

 (405ت447: 2131)مولوی،  
نیروی فراست باطنی مشایخ صوفیه از جالته ابزار تای ایشتان استت کته از آن در      
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ایتن   انتدا  جستته  متی   بهتره  متردم  ۀجهت تربیت و  دایت نفس خویش، مریدان و عام 
در متوارد  کرامات، تنهتا مختتص فراستت استتا      ویژگی کارکردی نیز در میانِ تاامی

شیخ با اشرالا بر ضاایر مریتدان، ضتان آگتا ی از اف تار و احتوال درونتی        ،بسیاری
 پتردازدا  آموزش و ارشاد ایشان می طور مستقیم و با سخن یا عال خویش، به ایشان، به

ه ستلو   کند و گتاه برختی از آداب را   گاه ایشان را به نفی برخی از خواطر دعوت می
از  ممنتوی مولتوی در   ،دا بترای ممتال  کنت  آوری متی مانند توکل، ورع وااا را بدیشان یاد

 او واقتف  ۀگردد و شتیخ از اندیشت   کند که دچار حرص و طاع می مریدی ح ایت می
 ا(317: 2131مولوی، ) بخشد د و در ضان نفایح خویش به وی قو ت توکل میشو می 

ابتوالخیر حتتی در میتان     ابوستعید   مشهور استت کته شتیخ   در میان بزرگان تفولا نیز 
و در  در میان ستخن روی بتدو کترده    ،گذشت گفتن، اگر چیزی بر دل کسی می مجلس

میهنتی،   )نت::  داد قال  شعر یا ح ایت و در لباس رمتز و اشتارت، پاستخ وی را متی    

  ه  ی   صوف   ی           در دعوت بعض »، از شیخ ابوالحسن کرَدویهَ نقل است که  اچنین ا(11: 2137
              ه من در علتم   ک                     شناختما در خاطرم آمد    ی     را نا   ی           م، و  نوز و د               خ روزبهان جاع ش ی    با ش

               ن ختاطر را از     یت              بوالحستن[  ا    ی              شد و گفتت: اا              ّ        اما بر سرّ من مطلع     اده ی ز   ی          و حال از و
      ختود     ۀ      زمانت    ۀ     گانت  ی   ی        ستت و و  ی                          س بتا روزبهتان برابتر ن    ک   چ ی         ه امروز   ک   ن[  ک     ی  نف     خود
کته مشتایخ بتزر  نیتز ختود       استت   هافتاد گاه اتفاع می   ا (   111   :2131جامی،  )    21 «   است
کته ابترا یم    اندا چنان هشد  این شیوه متنبه می ناشناس بهشخفی  ییگو فراستسب   به

اندر بادیه شدم، مرا رنج بسیار رسید، چتون بته م ته    »گوید:  خویش می  خو اص دربار
رسیدم عجُبی به من اندر آمد، پیرزنی مرا آواز داد که یا ابرا یم من با تو بته  تم بتودم    

نگفتم تا سرّ تو مشغول نگردد، این وسواس از سرِِّ خویش بیرون  اندر بادیه و با تو  یچ
 ا(415 :2139 ،قشیری) 24«گذار

یی ختویش و بته یتاری خوانتدن     گتو  فراستشیخ با توسل به  در موارد دیگری نیز
بترد و   آمده بهتره متی   دست ضایر ی: نفر، عزوه بر تربیت و  دایت وی، از فرصت به

پردازدا ح تایتی کته    خود قرارداده به ارشاد ایشان می جاعی از مریدان را مورد خطاب
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ای از  اتین   ناونته  ، هشتد   خواجه عبدالخالق غجتدوانی نقتل   ، دربار الانس  نفحاتدر 
یی ختود موجبتات   گتو  فراستت موارد استا بر طبق این ح ایت، خواجه عبدالخالق با 

گویتد:   خویش متی آورد و سپس رو به یاران  مسلاان شدن جوانی نفرانی را فرا م می
زنتار   یه وک م، چنانیاان آریم و اینکار ا قطع ن نوعهد زنّیز بر موافقت اید تا ما نییایب»

 یه وکت  م تتا چنتان  یرببت  ،ج  استت ه عبارت از عُک، ز زنار باطن راید ما نیرببظا ر را 
خواجه  ی ا اران ظا ر شدا در قدمیعج  بر  یما حالتیده شویز آمرزیده شد، ما نیآمرز
ترتیت ، شتیخ بتا متدد       بدین ا(134 :2131جامی، ) «دردنک ید توبه میافتادند و تجد یم

د د،  م غیرمستلاانی را   مین را  دلا قرارگرفتن از فراست خویش، با ی: تیر دو نشا
 آمتوزدا  کند و  م درس پر یز از عجُ  و غرور را به اصحاب ختویش متی   مسلاان می

تربیت و ارشاد، دارای ابعاد و اش ال دیگری    ای مشایخ صوفیه در حوز ییگو فراست
 پردازیما می ا  آن نیز  ست که در ادامه به بررسی و تحلیل

 پیر و مرید ۀتبیین رابط .1ـ4

تفولا، از جاله مقولات مهای است که در اغلت  متتون    بندی و رتبه ساختار طبقاتی
که پای ن تام رستای   ویژه زمانی  ها پژو ش در این باب، باست  هشد  کهن بدان پرداخته

یابدا در تبیین انواع رواب  میان اجزای  ا ایت بیشتری می ،شود  خانقا ی به میان کشیده
ترین  ترین و اساسی شیخ و مرید را اصیل ۀمختلف این ساختار طبقاتی، شاید بتوان رابط

صتورت   دا این موضوع در متون کهن عرفتانی گتاه بته   مبحث مورد مطالعه محسوب کر
 ااست  هاه در ضان مطال  دیگر، مطرح شدمستقل و گ

ترین عناصری است کته در تعریتف و تبیتین     در این میان، فراست عارفانه، از اصلی

کند و در این خفوص نیتز   می مستقیم ایفاو شیخ و مرید، نقش کاربردی  ۀکیفیت رابط
بته  کرد که   اول، باید به این ن ته اشاره ۀدر و ل گرددا از سایر کرامات صوفیه متاایز می

دان مطلتع نباشتد مفتاحبت بتا او روا     یت ه بر اوقات مرکرى ی ر پباور ارباب طریقت، 
        ّ   خی بر ستر   یاست و اگر ش تهذی   و یران، تأدیزیرا علت اصلی مفاحبت با پ؛ نیست
 تا   آن نتد و قتادر بته تأدیت     یب شان را ناییژى و ناراستی اکدان خود مطلع نباشد، یمر
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، 4ج: 2111 ،بخاری  مستالی )ن:: ی و مؤدب  باشدبل ه او خود باید در پی مرب نیست 
 ادارد  عهده پیر و مراد بر ۀترتی ، فراست نقش کارکردی مهای در رابط  بدین ا(2413

خواننتد، موظتف بته     آن را فراست پیتر متی  دیگر، مریدان با توجه به آنچه از سوی 
زیرا شیخ را در  ر لح ته مراقت  و نتاظر ختود      ؛ندشو خاصی می حفا شئون و آداب

بانی صرلا نیست، بل ه  اراه استت بتا تفترفاتی     یابند؛ ن ارتی که تنها از نوع دیده می
یازدا به قتول   می  قل  سال:، بدان دست ۀالهی در باطن مریدان مستعد که پیر از دریچ

جاستوس  »زح چنین پیری را در اصتط  «ااش  ا بیشه شیخ چون شیرست و دل» ،مولوی
 اند: خوانده می 20«امیرالقلوب»و « القلوب مشرلا»، «دل

 بنتتتدگان ختتتاص عتتتزم الغیتتتوب
 

 در جهتتان جتتان جواستتیس القلتتوب 
 (117: 2131)مولوی،  

باطن مریدان و  دربار یی پیر گو فراستشااری از   ای بی در تألیفات صوفیه، داستان
 تا و   ییگتو  فراستت ا استت   ه ای درونی آنتان نقتل شتد    اخِبار از احساسات و اندیشه

 ای زمان بیداری نیست بل ه اشرالا  تفرفات مشایخ، تنها منحفر به اتفاقات و اندیشه
به  این دلیل است کته   21گیردا می بر پیر بر حال مرید، واقعات و منامات وی را نیز در

اند و در تعالیم عرفانی نیتز   شده  نبوی،  اگان از فراست مؤمن برحذر داشتهدر حدیث 
چتون بتا   » اند: گفته به رعایت صدع و ادب و است  هسال: در حضور شیخ، توصیه شد

 ای شاا شتوند   یند اندر دل  ا ا ل صدع نشینید به صدع نشینید که ایشان جاسوس دل
آگتا ی   ،به عبتارت دیگتر   ا(412 :2139 ،قشیری) 29«و بیرون آیند چنان که شاا ندانید

است در جهت حفا ادب در محضر شیخا  عاملی  ،مریدان از نیروی فراست شیخ، خود
ای غیرمستقیم باعتث   گونه فراست عارفانه، به خودی خود و به  ترتی ، وجود قو  بدین

مرید »نویسد:  با توجه به  این ن ته می نامه صوفیمؤلف کتاب ا دشو میتأدی  مریدان 
ادب ه ادب ختورد و بت  ه و ب نشیند ادبه باید که در پیش پیر  اه گوش فایده شود و ب

و ظا ر را مهتذبّ دارد و   و آواز بلند ن ند و تجاسر و تعدی ننااید رود، و کاتر خندد
زع یابند تتا  اند بر ضاایر اف ار اط بزرگان جاسوس ف رت ۀباطن را صیانت کند که  ا

 ا(31 :2113 ،متروزی   عبتادی ) «سزمت دنیا و به سعادت عقبی برسدین حرمت به ا از
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 ی

 :است  همولوی این سخن را به زبان شعر چنین بیان داشت
 حاصتتزن دل نگتته داریتتد ای بتتی  

 

 دلان در حضتتور حضتترت صتتاح   
 ستت ا پیش ا ل تتن ادب بتر ظتا ر    

 

 ستت ا که خدا زیشان نهتان را ستاتر   

 ستت ا ا تل دل ادب بتر بتاطن   پیش  
 

 ستت ا زان: دلشان بر سترایر فتاطن   
 (153: 2131)مولوی،  
  ستت کته ستال ان حتتی در شتیو     ا ا ایت رعایت ادب در برابر مشایخ بته حتدی  

ل، انتدا بترای ممتا    نشستن یا نگاه کردن خود نیز به نگا داشت احترام ایشان ملزم شتده 
ر  ت ب یابت  یلاتنَ ُتروا الت  »: است  هشبلی گفت  د که دربارتوان به سخن جنید اشاره کر می
 ،انفتاری  )نت::  23«ون اللهیت نٌ متن عُ یبعضٍ فانه عت  یم ال تنَ رُُ بعَضُ ین التّیبع یالشبّل

انتد کته وی    بن عبدالله تستری نیز نوشته  سهل دربار  ا(231: 2131جامی،  ؛443 :2111
که ذوالنون در قید حیات بتود  رگتز پشتت بته      شاگرد ذوالنون مفری بود و تا زمانی

: 2111، بختاری   مستتالی ) «داد کرد و جواب مساول نای نای گردنهاد و پای  دیوار نای
مشایخ بزر  صوفیه است که  ۀابوالخیر نیشابوری نیز از جال ابوسعید  شیخ ا(120 ،2ج

شتیخ  : »است  هوی آمد  دربار ضان ی ی از ح ایات،ا در است  هفراست وی زبانزد بود
 ۀکرد که گتوش داریتد کته ایتن مترد معشتوق       ی: را نفیحت می بلحسن جااعت ی:
 :2191 ،کدکنی شفیعی) «نگردید  ا اطزع دارد تا فضیحت سینه ۀمال ت است و بر  ا

دلیل است که در طریق سلو  توصیه بر این است که سال: در حضتور     این  به ا(37
 :کند  نفیرا از خاطر خویش و دور از ادب ناپسند  ۀ ر نوع اندیش ،شیخ

  رکتته باشتتد شتتیر استترار و امیتتر   
 

 او بدانتتد  رچتته اندیشتتد ضتتایر    
 ختتو  تتین نگتته دار ای دل اندیشتته  

 
 دل ز اندیشتتتۀ بتتتدی در پتتتیش او  

 (211: 2131)مولوی،  

مشایخ استا در   کردن دربار  ی ی از مفادیق تر  ادب عرفانی، قضاوت و داوری
 کردن شیخ و اعاال او پر یز  داوریکه سال: از  است  هشد  عرفانی بسیار توصیهتعالیم 
خبتر   زیرا پیر به یاری فراست باطنی خویش از اموری آگاه است که مرید از آن بی کند؛

اگر  ر کاری که پیر کردی مریتد بدانستتی، و یتا  تر     »احاد جام   است و به قول شیخ
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 نت:: نیتز   ؛90 :2113 ،نامقی جام) «مرید خود پیر بودیدریافتی، آنگه سخنی که بگفتی  
  بسا کار ایی که پیر با بفیرت و فراست خویش انجتام  چه ا(411ت410 :2139 ،قشیری
 توانتد بترای وی   متی  تا   آن د د و ندانستن علت آن برای مرید بهتر است و دانستن می
وی  نوز ظرفیت وجودی لازم برای مطلع شدن از آن  آور و خطرآفرین باشد؛ زیرا زیان

 کهتف: ) ا ا ل تفولا غالباً داستتان قرآنتی موستی و خضتر    است  هن رد  امور را کس 
  کنندا می  تامیل در این باب بیان سبیلرا بر  (31ت10

انتدا   شتده   برحتذر داشتته   ا  آن سال ان  اچنین از تفرلا در مشایخ و نیز آزمودن
کند که در آن ی ی از مریدان جنیتد، از   ، ح ایتی نقل میالاحجوب  کشفمؤلف کتاب 

بته   ،استت   های رسید یابد و با این پندار وا ی که خود به درجه وی رنجش خاطری می
وی  ۀکه جنید به ح م اشترالا، از اندیشت   حالیورزد در می  مودن شیخ خویش ا تاامآز

عبتارتی ختوا ی، اگتر ختود را      پاسخاگر »گوید:  براین در پاسخ وی میبنا مطلع استا

کردن من محتاج نگشتی و اینجا به تجربته نیامتدی، و اگتر      بودی به تجربه کرده  تجربه
د و شتو   اان حال رخسار مرید ستیاه متی   در« کردما  معنوی خوا ی از ولایتت معزول

 شتود  متی   و بته استتغفار مشتغول   « راحت یقتین از دلتم گتم شتد    »ارد که د بانگ برمی
پیام نهایی داستان این است که اولیتای خداونتد والیتان     ا(155ت277: 2139ری،  جوی)

کتردن در    ایتد از تفترلا  اسرارند و افراد عادی طاقت زخم ایشان را ندارند، بنتابراین ب 
کتردن در وی و    کردن پیر را  اانند تفرلا آزمودن و امتحان مولوی داکر ایشان پر یز

ستت کته ستال: در برابتر پیتر  اچتون       ا این امر نیز آنداند؛ دلیل  نادانی فرد می ۀنشان
ای در برابر کوه است و ترازوی او را یارای سنجش پیر نیستا بنتابراین ستال: بتا     ذره

داده و جستارت و   خود را در معرض امتحتان قترار   تنهایازیدن به چنین عالی،   دست
 :است  هجهل خویش را برمز ساخت

 شتتیخ را کتته پیشتتوا و ر بتتر استتت 
 

 گر مریدی امتحان کرد او خر استت  
 امتحتتانش گتتر کنتتی در راه دیتتن    

 
 یقتین   م تو گتردی ماتتحنَ ای بتی    

 
 

 ت و جهلت شود عریان و فاشجرو
 

 او بر نتته کتتی شتتود زان افتتتتاش    
 گتتتر بیایتتتد ذره ستتتنجد کتتتوه را  

 
 بتتردرد زان کُتته تتترازوش ای فتتتی   
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 تنتتد کتتز قیتتاس ختتود تتترازو متتی  
 

 کنتتد متتیمتترد حتتق را در تتترازو    
 چتتون نگنجتتد او بتته میتتزان ختترد   

 
 پتتتس تتتترازوی ختتترد را بتتتردرد  

 امتحتتان  اچتتون تفتترلا دان درو  
 

 تو تفترلا بتر چنتان شتا ی مجتو      
 (012ت015: 2131)مولوی،    

دیگر از مفادیق تر  ادب در محضر مشایخ، اظهار فضل و دانتش و تفتاخر بتدان    
 یادبت  یران بت یت علم بردن بته ستر پ  » گوید: عبدالله در ذم چنین رفتاری می  استا خواجه
د آن را یت خود و سؤال خود به او رو، تا او ختود چته گو   یاز علم و از را یاستا خال

مورد دیگتر، تتزش مریتد در     ا(100 :2111انفاری، ) «ر و رویده گیشاار و فا  اتیغن
ستت و  جهت تفرلا در شیخ است که در ن ام ف ری صوفیان، امری ناپسند و اشتباه ا

  اتین  بتر  ا(155تت 279 :2139 ، جویری )ن:: اند داشته  اواره سال: را از آن برحذر
       دستت                 فراستت صتادع        بته    تا     کهکنند  می  اساس است که را روان راه عرفان را توصیه 
     اند       داشته                                                ن نند زیراکه با این عال درحقیقت بر خود ستم روا            در خلق تفرلا      اند،         نیافته  

                                   اچنین در تعتالیم عرفتانی ا تل       ا (   291   :    2131      جامی،     نیز   ؛    410   :    2111        انفاری،       )ن::
                        اولیتای ختدا از خلتق            زیترا    د،    یت     ننگر   ی   ست  ک                به چشم حقارت در که      است     ه        سلو  آمد
      باشدا           حق بوده       دوستان                         اند و چه بسا آن شخص از        پوشیده

 ها و هدایت آن ی مریدانها کشف قابلیت .2ـ4

کرد تای تربیتتی فراستت    جالته کار  تای مریتدان نیتز از     کشف استعداد ا و قابلیتت 

        عبتدالله       خ ی   شت       بتر    ی                   عزءالدولته ستانان    شتیخ  ۀکتردن متفرستان    ن را دشو محسوب می
        ؛ نیتز     405  :     2131        جتامی،          )نت::                                 ای است از  این کشف استتعداد ا     نه     ، ناو ی    ستان  ِ رجِ َ غَ

                                    ، البته در صورتی ره به سرمنزل مقفود       فرایند    این  ا(123ت120 ،1ج: 2144، میبدی    ن::
                  در اختیتار پیتر          تاامی    به                            خود را به سویی نهد و خود را    ۀ                   که سال: عقل و اندیش     برد    می

     کند:    می                       گونه که مولوی توصیه        ؛  اان د       قرار د 
 عقل کامل نیست خود را مترده کتن  

 
 ستتتخن در پنتتتاه عتتتاقلی زنتتتده   

 (110: 2131)مولوی،     
            از تفترفات      27                            بته متدد ایتن متوت ارادی       ،                      ختود را فتانی ستازد                      آنگاه کته ستال:  
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       صتورت              در ایتن     دا    شتو                                 نیرو ای باطنی وی مستت هر متی      به       مند و              بخش پیر بهره      حیات 
                        ات خود را نمار وجتود     ۀ          اف ند، سای          ای پر می                            شیخ  اانند مرغی که بر بیضه        است که
  ت    یت            پس بته ترب         یابد و س    می  در      مرید        ت را در  ی        اال قابل ک             به نور فراست      شیخ      کندا    می   وی 
      سازدا    می            ر ناون   ی             به مقامات عال             گردد و وی را     می         مشغول   ی و

 تا و   شناستایی قابلیتت  در جهتت   ،کارگیری نیروی فراست به  ای بارز ی ی از ناونه
 کته  استت   هدر آداب ستااع آمتد   سال ان، مجالس سااع صوفیان استا  دایت و تربیت
فراستت مستتعدی را   ناایند تا اگر شتیخ بته    جدی میدر مقام خود توا» ری: از مریدان 

دیتدِ   جذب کند او به طریق انفعال منجذب شود و در دور و حرکت موافق رأی و صواب
 اچنین در آفات ستااع، ی تی از عزمتات ستااع      ا(171: 2191 روی،   مایل) «او شود
ویژه زمانی که این حتالات بته    به ؛آن استحرکات و زعقات و صیحات و ن ایر  ،نفسانی

حفول حال و این  د و مستاع مدعی حالی باشد اما بید   خ صورت تفنعی و مت لفانه ر

در چنین وضعیتی  ؛ زیرااست  هشد  شارده مذموم عین نفاع و کذب محض است و بسیار
اطتلا و  ف باشد به باو محتاج باشند و او مت لفِّ ت لحاضران در قیام و قعود با موافقت »

 :  اتان ) «شاید بوُدَ که در انجان جااعتی باشند که به نور فراست بینند که او مبطل است
که ذوالنون این ابیات را   خواندا  نگامی نقل است که در مجلسی، قو الی سرودی می ا(179
آنگاه مرد دیگری برخاست  اشد  اش جاری فتاد و خون از پیشانیبه چهره بر زمین ا ،شنید
ال َّـيی  »سب  اشرافی که بر وی داشت، به او گفت:  ت لف اظهار وجد کندا ذوالنون به تا به

: 2175عربتی،   ابتن  )نت::  ( آن مرد چون آیه را شنید، نشست123 شعرا:) «یرَاکَ حین  ت قوُمُ
بفیرت که بر سایرین اشترالا کامتل دارد، عتزوه بتر      با شیخِشد،   بر آنچه گفته بنا ا(295

 گرداندا  چنین آفات نیز ایان می ۀسال: را از افتادن در ورط ا،  کشف قابلیت

 شعائر دینی  صیانت از .3ـ4

د د که در موارد بسیاری، صوفیان متفترس، از ایتن    بررسی ح ایات صوفیانه نشان می
حفا شعاور دینی و وظایف شخفی خود  ۀنیروی مو وبی و خدادادی خویش در زمین

طور غیرمستتقیم   طریق به  و بدین اند جسته می عارفانه سودیز سلو  در قبال مذ   و ن
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 اندا  داده به پیروان و اصحاب خود درس دین و اخزع می
از و و تتر  شتبهات   « ورع» ،ی ی از ارکان مهم و مقامات ابتدایی ستلو  عارفانته  

نتا  استتا    شتود، پر یتز از متال حترام یتا شتبهه       مواردی که ذیل آن مطرح می ۀجال
  د تد کته ایشتان از قتو     می  و ح ایات مربوط به زندگی عرفای بزر  نشان  ا داستان

  دربتار  ،انتدا بترای ممتال    برده می  من ور تشخیص حزل از حرام بهره فراست خویش به
چون دست فرا طعامی کردی که اندر وی شبهت بودی رگتی  »اند:  حارث محاسبی گفته

 استت   هاز خود او نقل شد نیز ین سخنا ا«بر انگشت وی بجنبیدی و از آن باز ایستادی
ی شبهت بود به گلتوی متن   میان من با خدای نشانی است که  یچ طعام که اندر و»که 

 ا(253: 2139قشیری، ) «فرو نشود
ای برای امرا و حاکاان و یتا حتتی مریتدان و یتاران بترای       مایه این موضوع گاه دست

شبلی ی ی از ایتن عارفتان استت کته     ا ابوب ر است  هفراست مشایخ بود  آزمون کردن قو

یافتتا از ی تی از پیتران     ت درمتی چیز را بته فراست   بود که  اه  ای رسیده اند به مرتبه گفته
خواستم که شتبلی را بیازمتایما از ستیم حترام، ی تی      »اند که  کرده عفر وی چنین نقل ا

باشتد ایتن    وی بردما گفتم: استاد را بگوی: چون روز آدینته  ۀدست جامه بساختم، به خان
آیتد ستخت،     ای خویش را گفت: گندی متی  جامه بپوشا پس شبلی در خانه آمد، کس

انتد انتدرین    حتال چیتزی آورده   ر  این چه چیز است؟ گفتند:  یچ چیز ندانیما گفت: به
را، تتا بتدان ناتاز    و ستا گفتند: مردی بیامد، دستی جامه آورد از بهر تا خانه، این گند آن
ندش بیایتد، بتدو   دعا یاد داریا گفت: از خانه بیرون برید، چون خداوکنی و گفت: ما را ب
 :2104 العتارفین،   الاجتالس و بستتان    منتخ  رونتق ) «ما را ب ار نیاید د ید و بگویید که

ی ی از سزطین امتحان ی ی از مشایخ کرد : »است  هشد  نیز نقلامام یافعی از  ا(119ت111
شته بود و در بعضی گوشت مردها شیخ میتان  کُ گوشتِآورد که در بعضی   ا پیش و طعام

من امروز خادم شاایم در این طعام و درایستادا  ر طعتام  ، دربست و گفت: ای درویشان
نهتاد، و  رچته در آن گوشتت مترده بتود       رویشان میدکه در آن گوشت کشته بود پیش 

ا بیثِلخَلِ بیثُالخَ وَ  ِیِّلطَّلِ  ُیِّگفت: الطَّ و می ،کرد که: این از برای لش ریان پادشاه می دور
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گونه که   البته  اان ا(095 :2131جامی، ) 15«کرد حاضر بود، از آن امتحان استغفار سلطان 
  هصوفیانه توصیه نشتد  ۀ ایی در اندیش چنین آزمون ،آید از مضاون ح ایت اخیر نیز برمی

 شودا می  و حتی از موارد تر  ادب در پیشگاه شیخ محسوب است
از اح تام مهتم در شتریعت     دیگتر  ی یمحرم و نامحرم نیز  رعایت حریم و فاصلۀ

ویتژه در آداب   بته  ؛انتد  دانستته  که مشایخ بزر  نیز خود را ملزم به رعایت آن میاست 
حرام بتود کته ستااع     نشستن به جایی که زنان جوان به ن اره آیندااا»اند که  سااع گفته

و آن  و باشد نیتز کته دل آویختته شتود    اکنداا درین وقت آتش شهوت از دو جان  تیز
در ح ایتات مربتوط بته     ا(409، 2ج: 2130 غزالتی، ) «تخم بسیاری فسق و فساد شود

ناشی از ستااع شتیخ    ۀکه زنی با شنیدن شور و ولول است  هالدین آمد صفی  سااع شیخ
 ته شتیخ از ستااع    شتودا در  اتان لح   مراسم وارد د لیز مسجد متی   من ور مشا د به

ا استت   هبه نور فراست از حضور آن زن و ن ر کردن وی واقتف شتد   ایستد زیرا بازمی

 گرداننتد    را بته حالتت عتادی بتازمی    یاران شیخ با بیرون کردن آن زن از مسجد شرای
کردن شخفی نتامحرم   بینیم که ن ر در این داستان می ا(450 :2191،  روی مایل  )ن::

شتدن وقتت و حتال      باعث شتوریده  د،شو می  مری مغایر با شریعت محسوبکه خود ا
شیخ گشته و وی با یاری جستن از فراست درونی خویش، از این واقعه آگاه شده و از 

 داکن می  ح م شریعت صیانت
ناتاز استتا طهتارت پتیش از      ۀی ی دیگر از واجبات دینی در شریعت اسزم، اقام

مهتم شترعی استتا     ۀظیفت نااز و نیز حضور قل  در آن از جاله ملزومات مهم این و
جهت حفا و صیانت صوری و معنتوی از ایتن    ای عرفا نیز در  ییگو فراستبرخی از 

ح تایتی از   ،ممتال   بترای سوی رعایت موازین آن استتا   و دعوت مردم به واج  دینی
که طی آن، شیخ با فراست صادع خویش، عدم طهتارت   است  هشد  بایزید بسطامی نقل

  ا(31: 2109پند پیران،  )ن:: کند می  ناازگزاری را دریافته و این امر را به وی یادآوری
 ،استت  کاربرد فراست در جهتت صتیانت از شتعاور دینتی      بازتابند کهدیگر  ۀناون

و بر   هشد  دیوانگان مطرحی ی از ضایرخوانی  است که دربار  نامه الهیح ایت زیر از 
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 کند: می حضور قل  در نااز تأکید لزوم
 ی تتی دیوانتته بتتود از ا تتل رازی   

 
 ن تتردی  تتیچ تنهتتا جتتز ناتتازی    

 کستتتی آورد بستتتیاری شتتتفاعت   

 

 که تتا آمتد بته جاعته در جااعتت      

 امتتام القف تته چتتون برداشتتت آواز   
 

  اتتی دیوانتته غنُبتتای کتترد آغتتاز    
 کستتی بعتتد از ناتتاز از وی بپرستتید  

 
 که جانتت در ناتاز از حتق نترستید     

 که بانگ گاو کتردی بتر ستر جاتع     
 

 سرت باید بریتدن چتون ستر شتاع     
 چنتتین گفتتت او کامتتامم مقتتتدا بتتود 

 
 بتتدو چتتون اقتتتدای متتن روا بتتود   

 
 

 خریتد او  چو در الحاتد گتاوی متی   
 

 شتنید او  ز من  م بانگ گتاوی متی   
 ر چیتز  ت  رو کتردم بته  چو او را پیش 

 
 کتنم نیتز   کنتد متن متی     رآنچ او می 

 تعجیتل ه کسی پیش خطی  آمتد بت   
 

 تففتیل ه الش کرد از آن حالت بؤس 
 خطیبش گفتت چتون ت بیتر بستتم     

 
 د ی ملِت: استت جتایی دوردستتم     

 چو در الحاد خوانتدن کتردم آغتاز    
 

 بتته ختتاطر انتتدر آمتتد گتتاو دهِ بتتاز   
 خریتتدم نتتدارم گتتاو گتتاوی متتی    

 
 کته از پتس بانتگ گتاوی را شتتنیدم     

 (239: 2133نیشابوری،  )عطار 
احاتد غزالتی و بترادرش      را دربارداستان  ا، ن یر  این  در متون تذکره و اولیانامه

خوانتدن   به امامت محاد مشتغول ناتاز   ، دو برادرروایتطبق این ا اند کرده  نقلمحاد 
محاتد   رودا پس از پایان نااز، می  بودند که احاد در میان نااز از اقتدا به محاد بیرون

گویتد: تتو در  نگتام ناتاز بته ختون        شودا احاد در پاسخ به وی می علت را جویا می
ای در بتاب حتیض    لهخاطر محاد در حین نااز متوجته مستئ   ا گویاحیض آلوده بودی

د شتو  ترتی ، فراست صوفیانه ابتزاری متی    بدین ا(31 : 2743 سبُ ی، )ن:: 12است  هبود
انجتام واجبتات و روشتنگری در بتاب وظتایف      صتحیح  روش آموزش انتقال و  برای

 و شعاور و مناس: دینی خویشا شریعتن، در قبال اشخفی و اجتااعی مؤمن

 کارکردهای اقناعی .5
تترین ابتزار ایشتان در جهتت تأثیرگتذاری بتر        طور کلی کرامات صوفیه را باید مهتم  به

کردن به ظرفیت معنوی یت:   اعتقاد پیدای ی از عواملی که مردم را به  مخاط  دانستا

D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 s
-e

rf
an

i.k
as

ha
nu

.a
c.

ir 
at

 1
2:

48
 +

03
30

 o
n 

F
rid

ay
 F

eb
ru

ar
y 

14
th

 2
02

0

http://s-erfani.kashanu.ac.ir/article-1-1507-fa.html


 
 
 

 مطالعات عرفانی 
 موهشتشماره بیست      
 100           ۹۷ ستانپاییز و زم 

 ر بر بتر انجتام کرامتات بتود    توان و قدرت آن  ،شد ر ناون می ،پیر و یا شیخ طریقت 
 ایی که در آن ذکتری از کرامتات    بررسی متون تذکره و اولیانامه ا(144 :2190 ،شیال)

 ۀد د که فراست عارفانه، نیرومندترین کرامتت در عرصت   می  ، نشان هآمد  صوفیه به میان
 ااقناع و تأثیر است

که پیر مرشدی از طریق اظهار  است  هشد  در خزل ح ایات عرفانی، بسیار مشا ده
ا استت   هدرا تستلیم ختود کتر    تا   آن ن،انیروی فراست خود و تسل  بر بتاطن مخاطبت  

از جاله بزرگان تاریخ تفولا است که نیروی فراستت و قتدرت وی   ابوالخیر  ابوسعید
کتردن    ناتودن و مطیتع    ختاموش  ۀمای ، دستمواقعدر اشرالا بر ضاایر، در بسیاری از 

 التوحیتد  استرار شتده در   توان به ح ایات نقتل  ممال، می  برای مخالفان و من ران استا
 تایی  اچتون ابتوب ر استحاع کراّمتی،       توست  شخفتیت   ابوسعید  شیخ ان ار دربار 
 کرامات روحتانی  سب  کرد که به  و ابوعبدالله باکو اشاره ، ابوالقاسم قشیریصاعد قاضی

 91تت 13: 2137میهنی،  )ن:: ندشو میوی  تسلیم  ای بوسعید، سرانجام ییگو فراستو 
در اثتر تترس از   ست که مقتد م کراّمیتان   ا ای قدرت معنوی بوسعید تا اندازه ا(31ت31و 

و بیتنش او چنتین باشتد     رتکسی را که بفتی »گوید:  وی می  دربارنیروی الهی شیخ، 
ایتن  ، بتا ایتن توصتیف    ا(292 :2172 ،کتدکنی   شفیعی) «کرد با او  یچ نتوان اشرالا را
گتاه در اثتر ایجتاد     نیست بل ته ترس از نیروی باطنی شیخ  ۀنتیج  اواره ،شدن  تسلیم

دا در برخی موارد این حس ارادت، حتی شو می   حس ارادت در وجود مخاط  حاصل
  11شودا گیری ح ومتی معنوی از سوی شیخ بر سال: می ش لمنجر به 

بر طبق ح ایات منقول در متون صوفیه، گاه افراد غیرمسلاان کته بعضتاً حتتی بستیار     
 انتدا   ای مشایخ متفوفه به اسزم گرویده ییگو فراستدر اثر  ،اند دارای عناد و لجاج بوده

پرسید که معنی  گشت و می مسلاانان میمغُی بر گرد »: است  هدر ح ایات آمد ،ممال  برای
الاؤمنِِ، چته باشتد؟ وی را تفستیر آن     ةَاتَِّقوا فرِاسَ ،مالله علیه و سل یصل قول پیغامبر شاا

ناود تا به ی ی از مشایخ صوفیان برسید، او گفت: معنتی آن   گفتند و او بدان اکتفا نای می
و گفتت: اکنتون    رد و اسزم آوردک  گسلیا او تفدیقاست که زناّری که زیر جامه داری ب
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 ا(242 :2191 ، روی  مایل) 11«م که تو مؤمنی و ایاان تو حق استدانست
و  استفاده از بعُد اقناعی نیروی فراست، البتته تنهتا در جهتت رام ناتودن مخالفتان     

بته   افتاده که در ایاان مریدان می ا گاه اتفاعاست  هنبود من ران و مسلاان ناودن کافران
منجر  است  هتوانست آمده که این امر ناخودآگاه می می عالم غی ، ضعف و نقفانی پدید

شود که شتیخ   می  به ضعف ارادت سال: نسبت به پیر گرددا در چنین مواردی نیز دیده
ایاان در جان  ۀدن رشتتر ناو  ای خویش، به مستح م  ا و ضایرخوانی ییگو فراستبا 

از قول عارلا چلبتی، فرزنتد    العارفین  مناق صاح   ،ممال  ایرساندا بر می مریدان مدد
  را دوستت  یین خوذناتا یه  رگز من اکبه روان مقدس مولانا »نویسد:  سلطان ولد، می

شتوذ جهتتِ    یمت   ه واقتع ک یکزیا اوقات چذ، امیآ ینا  رامات خوشمکدارم و اظهار  ینا
   ا(373 :2111 ،افزکی) «یشناس  ی  و غیاران است به عالم غی ِ یترغ

شت ل رفتع     بیشتتر بته   متردم،  ۀدر ارتباط با عام ،کاربردی نیروی فراست ۀاین جنب

ح ایتات منتدرج در متتون     بر اساسشودا  گر می مش زت مادی و دنیوی ایشان جلوه
بردن از این نیروی باطنی خویش، بته   متفوفه، در بسیاری اوقات، عارلا متفرس با بهره

شتابد و با توسل به آگا ی غیبی و بفتیرتی کته نستبت بته      یاری  انوعان خویش می
در کرامتات  گاتاردا   متی   به رفع برخی مش زت مردم  ات ،رخداد ای پیش رو دارد

شتود   می   ای بسیاری دیده ابوسعید، ناونه  جام و شیخ احاد   یر شیخبزرگان صوفیه، ن
جتان کستی را از    ،یابتد  کستی را متی    که شیخ به مدد فراست صادع خویش، گاشتد 

 )نت::  دشتو  متی   ای مالی، را ناتای فتردی   د د و یا در زمینه می خطری حتای نجات
بذر محبوبیت خویش را در دل فرد  ،بین با این شیوه شیخ راه ا(257ت253: 2137میهنی، 

دارد و راه را  تتر وی برمتی   پاشد و گام مهای در جهت ایجتاد ارادت بتاطنی مح تم    می
 سازدا  برای تربیت و اثرگذاری بیشتر  اوار می

 مردم ۀعام  بیش از انداز توجه ،نیروی فراست اقناعی ی ی از عوامل اصلی تأثیرات
این واقعیتت اجتاتاعی    ااست  هبود وری از این دست ا و ام و پیشگویی ا  بینی به غی 
معضتزتی فتردی و     پدیدآورنتد  ،شتده  ناایتان متی   دستاویز شیادان و درویتش  که گاه
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ر و باب  اتین اشتخاص متزو     در منَهجَُ الرِّشاد ۀا صاح  رسالاست  هاجتااعی نیز بود 
ند توانند م تر   رچخود را به پارسایی و زا دی فراناایند و »گوید:  عارفان دروغین می
تا مسلاانی را در دام اندازند و بعد ازان اظهتار شَتید و کیَتد تفترس      و تزویر برانگیزند

 «کنند که  یچ دران شخص اثری کرد و قابلیت قبولِ این متذ   ملحتدی دارد یتا نتی    
از ن رگاه تحلیلی، تاامی این متوارد   با این  اه، ا(047ت043 :2132  ای پیر، این بر )

تأثیرگذاری بسیار زیاد نیروی فراست و ضایرخوانی و اعتقاد و اقبال بستیار    د ند نشان
 14ااست  هزیاد عوام بدان بود

 کارکردهای سیاسی و حکومتی. 6
رواب  متفوفه با ا الی سیاست و ح ومت، موضتوعی استت کته غالبتاً در مطالعتات      

ا ایتن  است  هگرفت سیر تاریخی تفولا اسزمی، کاتر مورد توجه قرارعرفانی و بررسی 
تأثیر نفوذ معنوی بسیار بتالای مشتایخ بتزر  صتوفیه در حاکاتان       معاولاً تحت رواب 

گونه رواب  در سوی مقابل  آغاز این ۀروزگار خویش استا  رچند در بیشتر موارد نقط
گیتری   تاایل به ش ل مشخص است که ا ل تفولا نیز چندان بی اما کامزً ، هگرفت قرار

با آگا ی از میزان نفوذ و اقتدار معنوی خود، غالباً در تزش  ا  آن چنین روابطی نیستندا
توان  می ،ای ممالبرببرندا   بودند تا از آن در جهت خیر و مفلحت مال ت و مردم بهره

اقتدار سیاسی ختود کته بتا داشتتن      خوبی از ابوالخیر اشاره کردا وی به به شیخ ابوسعید
 تایی بتا قتدرت     آگتاه استتا شخفتیت     خیل ع یای از مریدان برای او حاصل شتده 
کننتد آن را بته ستود     می  شناسند و سعی سیاسی مطلق، نیز این قدرت را به رسایت می

  ا(271 :2134 دبَاشی، )ن:: کنند خود مهار
الا اجتااعی و سیاسی جهت دستیابی به ا د ایی که صوفیه از آن در  ی ی از روش
 ایی  اچون ضایرخوانی، اخبار از آینده و  ییگو فراستاند،  جسته می و ح ومتی سود

 ای مورد استناد صتوفیه کته    ناونه ترین و البته ساده ترین ن ایر آن استا از جاله کهن
داستان  ،کرد  داری بدان اشاره توان برای تبیین کاربرد نیروی فراست در امور مال ت می
فراستت   این داستان در اکمتر متتون عرفتانی، در جهتت اثبتات      10استا« عار و ساریه»
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عامتل   عاتر  ا بر طبق این ح ایت، نیروی فراستتِ است  هگرفت عارفانه مورد استناد قرار
 ا است  همسلاین در پیروزی در جنگ بود رسان یاری

 ا گاه در جهتت حفتا ارکتان دیتن در      ییگو فراستگونه  پیشوایان شیعه نیز از این
  و نیتز محاف تت از شتیعیان استتفاده     جامعه و مقابلته بتا ح ّتام جتاور زمتان ختویش      

 )ع(ا تل بیتت    ستیر اندا این جنبه از کارکرد تای فراستت مؤمنانته، بیشتتر در      کرده می
که اساس حقانیت اسزم یا مفالح عالی امت استزمی   ضعیایشان در موا مشهود استا

 تدایت  « ابتزار »صتورت    تای غیبتی بته     یگرفت، از این آگا در معرض خطر قرار می
  ا(111: 2175پیشوایی،  )ن:: کردند می  استفاده

کنتد کته    متی   در تحقیق و تبیین فراست مؤمنانه، ح ایتی نقتل  الاسرار  کشفصاح  
جنگ شود، ناگهتان   ۀنهد تا روان ع( روزی قدم در رکاب مرک  می)بنابر آن حضرت علی
امروز به ح م نجوم  ،یا علی»گوید:  رسد و رکاب او را گرفته و می مردی منج م از راه می

 ع()علتی « بتود   که تو را نفرت نخوا د کردم و تو را روی رفتن نیست،  در طالع تو نگاه
کرد، کته    نخوا م  شد و جز امروز حرب  خوا م بمن بدین حر»: گوید میپاسخ وی  در

شودا والله که ده نبود، و   ست که ازین لش ر من نه کشتهه امرا به فراست باطن معلوم شد
بتر   ا(907تت 903 ،1ج: 2144، میبتدی  )ن:: «ن نه بجهندا والله که ده نجهندشااز لش ر د

 اندا کرده  بینی ع( پیش)جنگ  اان است که حضرت علی طبق روایت، سرانجامِ
  هافتتاد  می  گاه اتفاع ،بر اساس ح ایات منقول پیرامون زندگانی بزرگان ا ل تفولا

بینتی و   مال تت را پتیش    که پیر مرشدی، به کا: نیروی فراست، وضعیت آیند است
مزقتات    بن منتور دربتار   محاد ،ممال  ا برایاست  هکرد حتی در آن دخل و تفرلا می
  هچنانت: معهتود او بتود   شتیخ  : »استت   هابوسعید آورد  طغرل و برادرش چغَری با شیخ

که ما مل: خراسان  گفت برآورد و چغَری را پس سر ، ساعتی سر در پیش اف ندااست
کردنتد و    ختدمت  ایشتان دادیتما   تتو ملت: عتراع بته    طغترل را گفتت:   به تو دادیم و 

 اتین   شا دی برنیز  الانس  نفحاتح ایت زیر از  ا(201 :2137میهنی، ) 11«بازگشتند
    اان  ی         و ابوستل    ،   داد   ی    افت                            آمتد و بوسته بتر ستر قر       ی  اف     به قر   ی ل ی     اان ن ی     ابوسل »  مطل  است:
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       جامته     ق َ   لَت                َ اان[ تو را بس خَ ی    ا سل ی          ست و گفت:  ی   نگر   ی    به و   ی  اف            جامه بودا قر   ق َ لَ     َ سخت خَ 
        ، امتا   ی    نهت    ی          ر ستر مت     یت               نما دو خشتت ز  ی ب   ی     ومت م      تو ح   ی       دو ابرو    ان ی            نم، اما در م ی ب   ی م
  «      ردنتد  ک  م  ک          غترب حتا   م       ، بته   ی  گر ی               را، پس از صتوف    ی           بعد از آن و   و    ان ی       در آن م   ی ا ک  حا
                                                          شیخ احاد جام نیز ی ی از مشایخ صتوفیه استت کته ح ایتات       ا(114 :2131جامی، )

          ا مقفتود       استت      ه  شد                              در امور سیاسی و ح ومتی نقل                               بسیاری از وی در باب پیشگویی
         ً                                                         تا، غالبتاً نجتات جتان برختی از سیاستیون و یتا پر یتز از             یی    گتو        فراست           شیخ از این 

                      احاد جتام دربتار              ای شیخ         پیشگویی          ش ست استا     ا     آن                     ایی بوده که عاقبت     جنگ
                                ی ی از این موارد است که نشان         بودن وی،                 ِ            الدین، و سپس اخِبار از زنده      شهاب          عزل امام

     یتتن                                      استتی و ح تتومتی داردا در بخشتتی از ا    ل سی                   بتته ورود در مستتاو          متفتتوفه        تاایتتل     از
   ،   شود    می                         احاد جام، به وی معتقد     شیخ               در اثر کرامات      الاسزم       شهاب   که          نگامی       ح ایت، 

                   ا که مرا مل: است                  کند که ازین دیه             مرا آرزو می   : »    گوید      و می    د د     می           ی برای وی     پیغام

           بته ایتن              احاد جتام         شیخ     ی که         اما پاسخ  «              دولت تو باشما   ۀ                کنی تا من در سای            ی ی قبول
                                   دولت من باشد چنتان بایتد کته او       ۀ             چون او در سای »       است که     این    ،   د د            درخواست می

یی  تا  داستان   ا ( 4  24 ت 5  24  :     2133       غزنوی،       )ن::   «                                  اجراء من خورد نه من اجراء او خورما
  استتفاد   د نتد  از ی: ستو، نشتان   ،دذ ن مریدان باشن ۀین دست، حتی اگر برساختا از

از مشایخ صوفیه از نیروی فراست خویش، در راه کس  اقتدار سیاستی و اجتاتاعی و   
که بزرگان صوفیه خود را پادشتاه حقیقتی    ندیانگر این واقعیت ان ارناپذیرسوی دیگر، ب

 گیردا می  دست آنان صورت  ای آن در حقیقت به که عزل و نف  19اند دانسته عالم می
دان نیز با آگا ی از قدرت و نفوذ اجتااعی صوفیه، از سوی دیگر، حاکاان و دولتار
کتردن   تتر  به ایشان، در جهتت  رچته مستتح م   گهگاه با اظهار ارادت و دوستی خود 

 ای مشایخ در اینجا نیز  ییگو فراستبردن از   کوشیدندا بهره  ای قدرت خویش می پایه
یافت  توان بسیاری می، ح ایات التوحید اسرارممال؛ در کتاب  زندا برای حرلا اول را می

الال:، مقتدرترین وزیتر ستلجوقی، از صتوفیه و بتویژه      ن ام  که بیانگر حاایت خواجه
یز وجه متاایزکننده و مورد ن ا  آن در اکمر استا و ارادت نسبت به ایشان ابوسعید شیخ
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در  ا(111تت 110 و 291 ،75 :2137میهنتی،   )ن:: استمشایخ  ای  ییگو فراست، تأکید
در »گوید:  می الال: ن ام  بن منور، از زبان خواجه ین ح ایات، محادی ی از  اخزلِ 

العزیز به طوس آمتد، متن کتود  بتودم، بتا        آن وقت که شیخ بوسعید قدََّسَ الله روحهَ
بستیارا چتون    آمد با جاعتی  بودم، شیخ می  کوی ترسایان ایستادهجاعی کودکان بر سر 

جهتان را   ۀخواجت  باید که را میه ک  ر :جاع کرد و گفت فرا نزدی: ما رسید، روی فرا
ه نگریستتیم بت   بته ی تدیگر متی   ، و اشارت به ما کردا متا  است  هبیند، این: آنجا ایستادب

از آن گوید، که ما  اه کودکان بودیم و ندانستتیما امتروز    را میه تعج  تا این سخن ک
 ا(07:  اتان ) «استت   هکردا تاریخ چهل سال است اکنون معلوم شد که این اشارت به م

 تای   خویش به پیشگویی سیاسیالال: با پیوند دادن قدرت  ن ام  بدین ترتی ، خواجه
ابوسعید، از قدرت معنوی و محبوبیت وی نیز در جهت پیشبرد ا دالا خود سود   شیخ
صتادقانه   الال: و اممال وی، ن ام  که این سخنان خواجه شودجویدا حتی اگر فرض  می

توان من تر ایتن حقیقتت     نایباز  م  ،است  هشد  و از روی ارادت حقیقی بر زبان رانده
در  تا   آن  تای  گتویی  فراستت ا ایت بالای صوفیه و   د ند ت فوع نشاناح ایشد که 

 ذ ن مردم آن روزگار استا

 کارکردهای رقابتی. 7
 تای   ییگتو  فراستت ذکر  صوفیه،فراست در میان سایر کرامات   با توجه به جایگاه ویژ
 ای مرتب  با آن، گاه در جهت ایجتاد نتوعی قیتاس و بتر مبنتای       مشایخ و بیان داستان

 ااست  هشد ریزی می ای از رقابت و منافست صوفیانه، طرح گونه
یافتن ی ی از مشایخ در قیتاس بتا     این قیاس منجر به برتری ۀنتیج ،ای موارد در پاره
 تای   ییگتو  فراستت تتوان بته ی تی از     ممال، می  گرددا برای میقطاران خویش  دیگر  م

ایتن   بتر استاس  ا استت   هکرد  کرد که  جویری آن را در کتاب خود نقل  ابوحنیفه اشاره
کردند که از میان چهار کس ی تی را   منفور تدبیر ح ایت، در زمان ح ومت ابوجعفر

کنند: امام اع م ابوحنیفه، سفیان، مشِعر بن کدِام و شرُیَ:ا  ر   به مقام قضاوت منفوب
خوانندا در بین راه ابوحنیفه با استتفاده از نیتروی فراستت، بته      چهار نفر را به دربار می
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صورت   سه  اراه خویش، بدین پردازد و سرانجامِ این سفر را برای بینی وقایع می پیش 
کنم، و سفیان بگریزد، و مشِعرَ دیوانه   از خود دفعمن به حیلتی این قضا »کند:  میبازگو 

خورد  می  ای رقم گونه اتفاقات به ،در پایان ح ایت« سازد خود را و شرُی: قاضی شودا
گرددا  جویری در تبیین ایتن داستتان،    که صدع فراست ابوحنیفه بر سایرین آش ار می

 جتویری،   )نت::  کنتد  یمت   ای کاال ابوحنیفه قلاتداد   صدع فراست را ی ی از نشانه
 ۀ ا در جهت تبیین اختزلا زاوی گونه قیاس در مواردی نیز طرح این ا(244ت241: 2139

ا ایتن دستته از   استت   هگرفتت   دید مشایخ نسبت به ی: پدیده یا موضوع واحتد، شت ل  
یی بتر  گتو  فراستاز طرفین در امر  ی: یابند که  یچ می  ای خاتاه گونه ح ایات، غالباً به

ایتی ممال، در ح ت   دا برایشو می  کند و صدع فراست  ر دو نفر اثبات نای  غلبهدیگری 
بن الحسین در مسجد حرام بودند، مردی  شافعی و محاد» :آمده است قشیریه ۀرسالاز 

بن الحسین گفت چنین دانم که او درودگر است شتافعی گفتت کته متن      درآمد محاد

پتیش از ایتن آ نگتری     :گفت، معنی پرسیدندچنین دانم که او آ نگر است او را از این 
 ا(429 :2139 ،قشیری) 13«کردمی اکنون درودگری کنم

گونته   شناسی فردیِ نگارنتدگان و راویتان ایتن    روان گرفتن ن ر دردر تحلیل نهایی، با 
ا ایتی که  تر دو گتروه متذکور      اچنینو  ا  آن شناسی مخاطبان  ا و نیز جامعه داستان

گفت که بته احتاتال بستیار،      توان می ،اند بوده  ویژه فراست قاول هبرای کرامات صوفیه و ب
دستت، در متتون تتذکره و      ذکتر ح ایتاتی از ایتن   ی ی از زیربنا ای ف ری و انگیزشتی  

و  ستازی شخفتیت شتیخ    از سوی مریدان در جهت آرمانی است  ه ا، تزشی بود اولیانامه
، التوحیتد  اسرار ایی ن یر   ای کتاب بسیاری از ح ایت برتری دادن وی بر اقران خویشا

سخن از فراست بزرگانی چتون   ا  آن ، که در خزلپیل  مقامات ژندهو  الارشدیه  فردوس
  مؤید این ن ریه  ستندا ، هو شیخ احاد جام، به میان آمد ، ابواسحق کازرونیابوسعید

 گیری نتیجه .8
تترین کرامتات صتوفیه استت کته در میتان        ترین و مهتم  فراست عارفانه، ی ی از اصیل

عتزوه   ا علت این امتر را است  هگرفت ای قرار ف کرامات در جایگاه ویژه ای مختل گونه
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 ی

و   ای قرانتی و روایتی و ابعتاد معرفتتی، بایتد در کارکرد تای فتردی        بر داشتن ریشه
ن را از سایر کرامات ا ل عرفان متاایز ساخته جو ناود که آو اجتااعی متعدد آن جست

در این پژو ش، بر اساس ح ایتات منتدرج در متتون کزستی: عرفتانی و نیتز       استا 
 ای بزرگان تفولا، به تحلیل پدیدارشناختی کارکرد ای فتردی   نامه  ا و سیرت تذکره

کته از   د تد  می  نشان  ه شدا نتایج حاصلو اجتااعی این نیروی مو وبی و الهی پرداخت
را در پنج گونه مورد مطالعه و بررسی  فراست عارفانه  ایتوان کارکرد ن ر ما وی، می

 ح ومتی و رقابتیا تربیتی، اقناعی، سیاسی: کارکرد ای معرفتی، قرار داد
از لحاظ معرفتی، فراست، دارای سته نقتش و کتارکرد اصتلی در چتارچوب ن تام       

اختزص بتاطنی استت،     و و صدع تفولا استا اول آن ه مح ی برای سنجش ایاان
نقش پیشتین   ۀتوان آن را دنبال حقیقت می که درکاربردی ومعرفتی فراست دومین نقش 
  در حتتوز معرفتتت ختتواطر استتتا ،شناستتی استتت و ستتومین کتتارکرد دانستتت، ولتتی

پیر و مرید در ساختار طبقتاتی   ۀتوان به مواردی ن یر تبیین رابط کارکرد ای تربیتی، می
   تا و استتعداد ای درونتی و  تدایت     کشف قابلیتت  ویژه تفولا خانقا ی، هتفولا، ب
ا کترد   اشتاره  نیز تبشتیر و انتذار در مواقتع لتزوم     ا، صیانت از شعاور دینی و  ناودن آن

 تای    ای اخزقی و درمتان بیاتاری   عزوه، تهذی  و تربیت مریدان و زدودن رذیلت هب
 شوندا  می راست تلقید ای تربیتی فنیز از جاله کارکر ا  آن روحی
گیری مشایخ صوفیه از فراست عارفانه، در جهت تسلیم یا مرید ناودن من تران و   بهره

بیتانگر  کتردن غیتر مستلاانان بترای ورود بته دیتن استزم،          مخالفان، و  اچنین متقاعد
د د که این نیروی مو توبی و الهتی تتا چته      می  کارکرد ای اقناعی فراست است و نشان

سیاستی نیتز    ۀتواند در جهت تأثیرگذاری در مخاط  ثاربخش باشدا در عرصت  میاندازه 
 تای عرفاستت کته نقتش       تا و ضتایرخوانی   ییگو فراستدیگری،  ۀبیش از  ر خفیف

عفر خویش، ی مشایخ بزر  صوفیه در حاکاان  اگیردا نفوذ معنو می  عهده کاربردی بر
ح امتت، نجتات جتان    حفا مفتال  من ور بینی اوضاع مال ت و گاه تفرلا در آن به پیش

 تا   که در خزل داستتان  استااا از جاله کارکرد ای مهم فراست عارفانه برخی از افراد و

D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 s
-e

rf
an

i.k
as

ha
nu

.a
c.

ir 
at

 1
2:

48
 +

03
30

 o
n 

F
rid

ay
 F

eb
ru

ar
y 

14
th

 2
02

0

http://s-erfani.kashanu.ac.ir/article-1-1507-fa.html


 
 
 

 مطالعات عرفانی 
 موهشتشماره بیست      
 108           ۹۷ ستانپاییز و زم 

در بعد رقتابتی نیتز فراستت    ا است  هشد  اشاره ا  آن و ح ایات، مستقیم یا غیرمستقیم، به 
 تا و   چشتم و  اچشتای   تا و   تترین ابزار تا در جهتت قیتاس     صوفیانه، ی تی از مهتم  

رودا مریتدان و پیتروان نیتز گتاه از  اتین طریتق بته          ای صوفیانه به شاار متی  منافست
پردازند و شخفیت نورانی وی را بیش از  سازی شخفیت پیر و مرشد خویش می آرمانی

نیروی فراست  گون گونهبررسی و تحلیل کارکرد ای نهایت،  در سازندا گر می پیش جلوه
تترین   مهتم  سازد که فراست را باید ی تی از  روشن میعرفان و سلو  عارفانه،  ۀدر عرص

 ناودا    برد ا دالا مادی و معنوی خویش محسوبابزار ای صوفیه در پیش

   ها نوشت پی

 «امتته  ۀمن یفُد قه و ی ون من جالت ت هر علی  ةاذا لو لم ی ن النبّی صادقاً فی نبو ته لم ت ن ال رام» ا1
 ا(112، 9ج: 2144میبدی، )

این است که معجزه  اراه است با دعوی به جهت اثبتات نبتوت،    ا  آن ترین وجه تاایز میان اساسی ا1
 نت:: خفتوص،   در ایتن زیرا به اثبات ولایت حاجت نیستا  ؛گونه دعوی است اما کرامت خالی از  ر

 :2172ستعد،   بن ابتی   الله لطف؛ 101ت102: 2133طوسی،   ؛ سراج277ت271: 2147شرح تعرلا،  خزصۀ
و در میان متون  115ت127: 2197؛ نسفی، 10: 2137نامقی،  ؛ جام111ت112، 9ج: 2144؛ میبدی، 37ت39

 ا99ت91: 2132؛ قدردان قرامل ی، 254ت251: 2171؛ کاشانی، 71: 2130کوب،  زرین ن::، ینمعاصر
فراست در مفهوم عرفانی آن است نه فراستت در معتانی    ، هآنچه در این نوشتار مورد بحث قرار گرفت ا1

انتدا ایتن واژه استم     کترده   و کیاست معنی را در لغت، زیرکی و دانایی و ادرا  فرِاستلغوی و علایا 
است از مفدر عربی تفرسّ و آن استدلال به امور آش ار است بر امور پنهانی و دریافتن بتاطن چیتزی   

 ا(2210، 1ج: 2171: ذیتل فراستت؛ معلتولا،    2111د ختدا،   )نت::  نگریستتن بته ظتا ر وی    ۀوسیل به

فراستت در   ا(023: 2130کرمینی، ) است« اانیگُ»  شده برای فراست، واژ ترین معادل فارسی اراوه قدیم
به قتوانینی استت   شناسی و آن علم  ای از علوم طبیعی و دانش روان زبان علم ناظر است بر شاخه  حوز

 شتود و موضتوع ایتن علتم     متی   امور ظا ر شتناخته کردن در  ن ر ۀواسط امور خفیه به ا  آن ۀوسیل که به
 ا(2214ت2211: 2719تهانوی،  )ن:: عزمات آش ار در بدن انسان است

الاؤمن فانّته   راسةاتقوا ف»حجر و نیز حدیت نبوی:   سور 90 ۀتوان اشاره داشت به آی از آن جاله می ا4
، متورد استتناد   استت   هفتت از فراست ستخن ر  ا  آن در تاامی متون قدیم که در که تقریباً« الله ین ر بنور

: 1551؛ ستیوطی،  174: 1557؛ مفیتد،  121، 1ج: 2770طبرانتی،   ن:: ،ممال  برای) اند گرفته صوفیه قرار
 تا   آن  ع( و ح ایاتی دربار) عزوه، در متون مذ بی شیعه، روایات متعددی از امامان شیعه ه( ب117، 3ج

در برختی بنتدگان ختاص خداونتد      فراستت   کننده وجود قو  نیز تأیید ا  آن که محتوای است  هشد  نقل
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؛ عتاملی نبتاطی،   175: 1557؛ مفیتد،  195، 1ج: 2119؛ طبرسی، 11ت11 ،1تا: ج بیحویزی،  )ن:: است ی

     ا(104 ،1ج: 2134
 ا(042: 2139فروزانفر، ) »قلَبهِِ علَی لسِانهِِمنِ  ةمنَ أخلصََ للهِ أربعینَ صباحاً ظهَرَتَ ینَابیعُ الحِ اَ» ا0

قال أبوالحسن بن زرعان: من رک  مرک  الفدع، صار الغی  له عیانتاً و متن أحت   شتیئاً غیتر الله،       ا1
 ا(103: 2175سیرجانی، ) فعن الله حجُ  و من بابه طرُد

 ا07، 2ج: 2144؛ میبدی، 241ت242: 2191 روی،   مایل ن:: ،لمما  برای ا9
؛ مقفتود،  011: 2139؛  جویری، 271: 2113، عبادی مروزی، ذیل خاطر؛ 1ج: 2191سجادی،  ن:: ا3

 ا111ت110: 2191
، 1ج: 2144میبتدی،  ) اند دانسته« جهاد دل»را بخشی از ا ایت معرفت خواطر به حدی است که آن  ا7

ساختن اذ ان متردم،    ( و حتی برخی از عرفا آن را از وظایف  ر مسلاان دانسته و به جهت روشن425
 ا(10: 2137نامقی،  جام ن:: ،ممال  برای) اند پرداختهتفنیف و تألیف کتبی در باب آن به 

آن کتس را کته   »گفتت:  « پوشیدن مرقعّه که را مستلمّ بتود؟  : »شیخ بوعلی سیاه مروزی پرسیدند از   ا  25
 نترود آن روز از اح تام و احتوال الا    که اندر جهان  یچ چیز مشُرلِا مال ت خداوند تعالی باشد، چنان

داستتان   نیز؛ و 119ت111 ،2ج :2111القضات،  عین     ن::  نیز ؛99: 2139 جویری، ) «کنند  که وی را آگاه
 بته برتتری معنتوی وی اقترار    سب  اشرالاِ ستری ،   بهکه در پایان ح ایت جنید  «جنید و سری  سقطی»

 ا(273: 2139 جویری،  )ن:: کند می
و ح ایت  201، 2ج: 2111، بخاری  مستالیحیان:   بن  قرنی و  رم  ماجرای اویس ن::ممال،   برای ا22

 ا411: 2131مولوی، دقوقی: 
م در برختی از  احاتد جتا    ابوسعید و شتیخ  ۀدر باب خرقتوان اشاره داشت به آنچه  ه میجال از آن ا21

پیشتگویی بایزیتد بستطامی در     ا(114: 2131جامی، ؛ 270ت271: 2133غزنوی، ) است  همتون قدیم آمد
ابواسحاع کازرونی ملقت  بته     پوشی شیخ ( و کیفیت خرقه127: 2131مولوی، ) باب ابوالحسن خرقانی

 ا(11ت03 و 12ت27: 2111عماان،  ابن) ظهور وی ۀ ایی در زمین شگویییشیخ مرشد و پ
؛ افزکتی،  141: 2139؛  جتویری،  457: 2111انفتاری،  ؛ 020: 2132،  تای پیتر   این بر      ن::    نیز    ا  21

 ا119: 2111
، 4ج: 2111، بختتاری  مستتتالی؛ 455: 2111؛ انفتتاری، 110تتت114، 0ج: 2139میبتتدی،  نتت::نیتتز  ا24

 ا2992و  2917ت2919

 ردکت  متی   ه در استرار خلتق تفترلا    ت خواندنتد از آن رالقلوب متی یالامل، ابوالحسن نورى را ام فی ا20
 ا(2413: 2111، بخاری  مستالی)

 ا30: 2109، پند پیران؛ 111: 2111افزکی،  ؛011و  273ت279: 2139:  جویری، برای ممال، ن: ا21
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منسوب است بته   ، هشد  نقل التعرلا و البیاض والسواداین سخن که در متون کزسی: عرفانی ن یر  ا29 

   عاصم انطاکیا احاد
ه او کت د، یت ن ن نگتاه  یشتبل  د بته یت نک یمت  گران ن تر یه به دک یبا چشا است: عبارات چنین ۀترجا ا23

 خداستا ی ا از چشم یچشا
 ا11ت11: 2172ابرا یای،  و سادات : براتیمولانا، ن: ۀموت ارادی و سایر انواع مر  در اندیش  باردر ا27

؛ میهنتی،  423: 2139قشتیری،   ن::) اند کرده  نیز روایت سایر متفوفه  ن یر  این ح ایت را دربار ا15
 ا(253ت259: 2133؛ غزنوی، 499، 9ج: 2144؛ میبدی، 251ت251: 2137

مشتابه  اتین داستتان     الجنات  روضاتا در است  هاین داستان با اندکی تغییر در متون دیگر نیز آمد ا12
 تای   ا برای آشنایی با منابعی که راوی صورتاست  هشد  مرتضی نقل رضی و برادرش سید سید  دربار

 ا213ت211: 2133غزالی،  ن::مختلف این ح ایت  ستند، 
و از  یق را فرمتوذ یت ر خزیوسته ضتاا یه پک اانا »د: یگویولد، پدر مولانا م  بهاء  بارافزکی نیز در ا11

ن یو  اچنت  یر شتذند یت ه  اگتان متح کت  یگر گفتت ید ی ا دهیو بران فا یردک  اعزم یبیع غیوقوع وقا
 «شتذند  ید مت یت آمذنتد و مر  یجَتوع جَتوع مت   رامات به اقرارِ تاام ک ران آن حضرت بعد از مشا د  من

 ا(214ت211: 2133؛ غزنوی، 111ت110: ان ا ن::؛ نیز 11: 2111افزکی، )
این دست را به سایر بزرگتان   ا در ادبیات صوفیه کم نیستا مواردی از  گونه ح ایات و داستان این ا11

  و      205  :     2131      جامی،  ؛957ت951: 2111افزکی،  ؛07، 2ج: 2144میبدی،  ن:: )  اند داده  عرفان نیز نسبت
       )نت::       خورد    می       چشم          ا به    یی  گو       فراست     گونه                                      امامان شیعه نیز موارد بسیاری از این          در سیر  ا ( 4  13 ت 1  13

 ا(191ت112و  122ت159، 102ت119: 4، ج2772ابن شهرآشوب، 
ا شتاردن در  استت   هاین اعتقاد و اقبال، واقعیتی است که حتی در قرون متتأخرتر  تم پابرجتا مانتد     ا14

  به ایتن مطلت  اشتاره    ،گوید خویش که از علوم ایرانیان و از جاله تفولا سخن می ۀبخشی از سفرنام
کنند و حتتی دعتوی اطتزع از ضتاایر و اف تار دیگتران        می صوفیه به آگا ی از آینده افتخار»دارد که 

باشتند، لتذا نبایتد از ایاتان و      گتویی متی   پیشگویی و غی  ۀشدت و افراط شیفت چون ایرانیان به دارندااا
در  به سحر و جادو و تعویذ و طلساات و انواع و اقسام فنون جتادوگری و سحرستازیااا   ا  آن اعتقاد

   ا(141و  172، 0ج: 2113شاردن،  )ن:: «شگفت شد

خوانتدن بتود کته      مشتغول خطبته  در مسجد مدینته   عار روزیمضاون این واقعه چنین است که  ا10

 و شتنید  را عاتر  صدای نهاوند  درواز در ساریه« [ الجبل[الجبل یا ساریة: »گفت سخن وس  در ناگهان

الحقیقته     ةحدیقت در  ا(291تت 292: 2133سراج طوسی،  )ن:: «شد پیروز دشان بر و راند کوه سوی به
 ا(211: 2139سنایی غزنوی،  )ن:: است  هشد  این واقعه به زبان شعر بیان

 ا(77تت 73: 2114راونتدی،   )ن:: است  هشد  و طغرل نیز روایتباباطا ر   ارن یر چنین داستانی درب ا11
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 ،بعضاً متفاوت یاز این دست، با قهرمانان یح ایات مشابهتوان از ن ر دور داشت که  نای، وجود اینبا  ی

بخشتیدن بته     در جهت مشتروعیت  ،یا اشخاص منتس  به آنان برخی دولتاردان ۀما ن است برساخت
 باشدا  بوده وقت ح ومت

توانتد مؤیتد ایتن     نام برخی از بزرگان صوفیه خود می کناردر « سلطان»و « شاه» ایی ن یر  وجود واژه ا19
تاتایزت  اثبات وجتود  اند بر  دلیلی دانسته ژو شگران وجود این دست ح ایات راسخن باشدا برخی از پ

بترای مشتایخ صتوفی، رقتابتی      آمدن این الگتوی قتدرت   ه سات امور ح ومتی و سیاستا پدیدصوفیه ب
 )نت::  آورد وجتود   مشابهی سیاسی بودند، به ۀقدرت مدعی رابط ۀو فقها، که در عرص ا  آن دوسویه میان

 ا(02ت05: 2130کوب،  زرین ن::تاایزت سیاسی صوفیه  دربار  ا270ت270: 2134دبَاشی، 
عبتدالقادر در بتاب عاقبتت ستفر       حاتاد و شتیخ     ای شیخ ح ایت مرد تاجر و پیشگویی :ن:نیز  ا13

 ا(020: 2131جامی، ) تجاری

 منابع  
 اکریم قرآن −

البقتاعی،   دا یوستف  تحقیتق  ،طالت   مناقت  آل ابتی   (ا2772) بن علتی  جعفر محاد شهرآشوب، ابی  ابن −
 بیروت: دارالأضواءا

مستعود انفتاری،    ، ترجاتۀ النون الافری الدر ی فی مناق  ذی  ال وک (ا 2175) الدین عربی، محیی ابن −
 تهران: جامیا

کوشتش ایترج افشتار، تهتران:      ، بته الفتادیه  فی استرار  ةالارشدی  فردوس ،(2111) عماان، محاود  ابن −
 دانشا ۀکتابخان

 ، مقدمه و تفحیح غزمرضا طباطبایی مجد، تهران: زریاباالففا ة صفو ،(2191) اردبیلی، ابن بزاز −

 ا411ت407، 3ت9، شاار  ارمغان، «تاریخ علم فراست»(، 2151) اشراع خاوری، عا ح −

 کوشش تحسین یازیجی، تهران: دنیای کتابا به ،العارفین  مناق  ،(2111) الدین احاد افزکی، شاس −

 ی، تهران: توسامحاد سرور مولای ، مقابله و تفحیحالفوفیه  طبقات (،2111) عبدالله  انفاری، خواجه −

  تفتحیح نجیت   ، 2ج ،تفتولا  فارستی از قلاترو    ناشتد  بیست اثتر چتا    (،2132)  ای پیر این بر  −
 ، تهران: نیا روی مایل 

 تای متر  از ن رگتاه مولتوی در      ح اتت » (،2172) منفتور  ابرا یای، ستید  سادات و براتی، محاود −
 ا11ت10، 20  ، سال چهارم، شاارپژو شنامه ادبیات تعلیای، «ممنوی

تخففی عرفتان   ۀففلنام اسزمی،ت  عرفانی متون در فراست (،2171) مسروره مختاری، و مهین پنا ی، −
 ا32ت09، 10  ، سال نهم، شااراسزمی

 تفحیح جزل متینی، تهران: بنیاد فر نگ ایرانا   (،2109) پیران پند −
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 (اع)امام صادع ۀ، قم: مؤسس14، چانیشوایپ  ریس (،2175) ی، مهدییپیشوا − 

المتانی، تفتحیح الاولتوی     ، الاجلتد الفنتون   کشالا اصتطزحات  (،2719) بن علی  تهانوی، محادعلی −
ا تاام الویس اسپرنگر و ولیم ناستولیدس، تهتران:   ی عبدالحق و الاولوی غزم قادر، محاد وجیه و الاولو

 خیام و شرکاا ةم تب

تهتران:  جتامی،   ، تفحیح و توضیح حسن نفتیری الحقیقه بحار (،2137) بن ابوالحسن نامقی، احاد جام −
 پژو شگاه علوم انسانی و مطالعات فر نگیا

 ، پژو نده: علی فاضل، تهران: پژو شگاه علوم انسانی و مطالعات فر نگیاالح اه کنوز (،2139)تتتتتت  −

 ، تفحیح و توضیح علی فاضل، تهران: توساالتاوبین  انس (،2113) تتتتتت −

، تفتحیح محاتود عابتدی، تهتران:     الانتس   الانس متن حضترات    نفحات (،2131) جامی، عبدالرحان −
 اطزعاتا

 اسااعیلیانا ۀسسؤ، قم: متفسیر نورالمقلین (،تا بی) بن جاعه  حویزی، عبدعلی −

 تفحیح احادعلی رجایی، تهران: بنیاد فر نگ ایرانا (،2147) شرح تعرلا ۀخزص −

، 2، جتفتولا  میتراث ، در «شرای  تاریخی تفولا ایرانی در عفتر ستلجوقی  » (،2134) دبَاشی، حاید −
 ا124ت297 تهران: مرکز، ،مجدالدین کیوانی ۀ   ُ       ویز ن، ترجا ِل لئونارد  ۀویراست

   تهران: انتشارات مجلس شوراا ،نامه لغت (،2111) اکبر د خدا، علی −

، تفتحیح محاتد   السرور در تتاریخ آل ستلجوع   ة الفدور و آی ة راح (،2114) بن علی راوندی، محاد −
 ، تهران: امیرکبیرا1، چبا تفحیحات لازم مجتبی مینوی اقبال

مجدالدین کیتوانی، تهتران:    ۀ، ترجاتفولا ایرانی در من ر تاریخی آن (،2130) کوب، عبدالحسین زرین −
 سخنا

محاتد   ،ابوزید شتبلی  ،، محادعلی النجارمعید النعم و مبید النقم (،2743) عبدالو اب  الدین  سب ی، تاج −
 ابوالعیون، قا ره: دارال ت  العربیا

 ، تهران: کومشا1، چفر نگ معارلا اسزمی (،2191) جعفر سجادی، سید −

مهتدی محبتتی،    ۀنی لستون، ترجات   ، تفتحیح رینولتد  التفولا اللاع فی (،2133) طوسی، ابونفر سراج −
 تهران: اساطیرا

محاتد   ۀ، تفتحیح و تحشتی  الطریقته  ة شتریع الحقیقه و  ة حدیق (،2139) آدم  بن غزنوی، مجدود  سنایی −
 روشن، تهران: نگاها

محادرضتا   ۀراث عرفانی بایزید بستطامی، ترجات  ، از میدفتر روشنایی (،2172) بن علی سهلگی، محاد −
 کدکنی، تهران: سخنا  شفیعی

الاریتد و    العبتاد فتی نعتت     البیاض و السواد من خفتاوص حِ َتم   (،2175) بن الحسن  سیرجانی، علی −
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سسه پژو شتی ح اتت و فلستفه ایتران و دانشتگاه      محسن پورمختار، تهران: مؤ تحقیق، تفحیح و الاراد ی

 آزاد برلین آلاانا  

عبتدالله بتن عبدالاحستن     تحقیتق ، 3، جالانمور فی التفسیر بالاتأثور   الدر (،1551) الدین سیوطی، جزل −
 و الاسزمیها کز  جر للبحوث و الدراسات العربیةالترکی، قا ره: مر

 محاد عباسی، تهران: امیرکبیرا ۀ، ترجا0، جشاردن ۀنام سیاحت (،2113) شاردن، ژان −

 ، تهران: سخناآن سوی حرلا و صوت (،2191) کدکنی، محادرضا شفیعی −

 ، تهران: سخنا0، چچشیدن طعم وقت (،2172) تتتتتتتتت −

 نشر فر نگ اسزمیا، تهران: یگوا م یعبدالرح، ترجاۀ اسزم یابعاد عرفان (،2190) ماری شیال، آن −

 تا، قم: فاختها ، بیاعجاز از ن ر عقل و قرآن تا(، )بی طباطبایی، سیدمحادحسین −

بتن محاتد و     الله بتن عتوض    ابومعاذ طارع تحقیق الأوس ،  الاعجم (،2770) بن احاد  طبرانی، سلیاان −
 الحسینی، قا ره: دارالحرمینا  ابوالفضل عبدالاحسن بن ابرا یم

، مقدمته و تفتحیح و تعلیقتات از ابوالقاستم     الجتامع   تفسیر جوامتع  (،2119) بن حسن  طبرسی، فضل −
 قم و انتشارات دانشگاه تهرانا ۀعلای  گرجی، قم: مرکز مدیریت حوز

، 4اار  شت  ،علتم  خیتتار  ،«یاستزم  منتابع  در فراستت  علتم »(: 2134) میمر ا،ین ینیمع و ی اد زاده، عالم −
 ا219ت210

 محاتدباقر  تحقیتق  ،التقتدیم   الاستتقیم التی مستتحقی     الفتراط  (،ع2134) محاد  بن  نباطی، علی  عاملی −
 تهران: مرتضویاالبهبودی، 

تفتحیح  ، الاتفتوفه(   فتی احتوال   التفتفیة )  نامته  صتوفی  (،2113) بتن اردشتیر   مروزی، منفور  عبادی −
 غزمحسین یوسفی، تهران: علایا

 ، تفحیح محاد استعزمی، تهران: زو اراالاولیا ة تذکر (،2172) عطار نیشابوری، فریدالدین محاد −

 کدکنی، تهران: سخنا ، مقدمه، تفحیح و تعلیقات محادرضا شفیعینامه الهی (،2133 ) تتتتتتتتتتت −

ینقتی منتزوی و   بته ا تاتام عل   ،القضتات  اتدانی    ای عین نامه (،2111) القضات، عبدالله بن محاد عین −
 کتابفروشی منوچهری و کتابفروشی زوارا ۀتهران: به سرمای، 1عفیف عسیران، چ

 ، تهران: پرو انا1، تفحیح احاد آرام، چکیایای سعادت (،2130) غزالی، ابوحامد −

 ، تهران: دانشگاه تهرانا4ا تاام احاد مجا د، چه ، بآثار احاد غزالی ۀمجاوع (،2133) غزالی، احاد −

، تهتران: علاتی و   4مؤیتد، چ   ، به ا تاتام حشتات  پیل ژندهمقامات  (،2133) محاد غزنوی، سدیدالدین −
 فر نگیا

، ترجاه و تن یم مجدد حستین داودی، تهتران:   احادیث و قفص ممنوی (،2139) الزمان فروزانفر، بدیع −
 امیرکبیرا
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 ، قم: بوستان کتابامعجزه در قلارو عقل و دین (،2132) قدردان قرامل ی، محادحسن − 

الزمتان   بن احاد عماانی، تفحیح بتدیع   حسنابوعلی  ۀ، ترجاقشیریه ۀرسال (،2139) قشیری، ابوالقاسم −
 فروزانفر، تهران: زوارا

، تهتران:  21تفحیح جزل  اتایی، چ ال فایه،   و مفتاح الهدایة  مفباح (،2171) محاود کاشانی، عزالدین −
  ااا

زلیختا     ا تاری ستیده  کوشتش علتی رواقتی بتا      ، بهالاصنالا ة ت ال (،2130) بن محاد  کرمینی، علی −
 ع یای، تهران: انجان آثار و مفاخر فر نگیا

، تفتحیح محادرضتا   ابتوالخیر   حتالات و ستخنان ابوستعید    (،2172) ستعد، ابتوروَح   بن ابتی   الله لطف −
 کدکنی، تهران: سخنا  شفیعی

 ، تهران: نیااندر غزل خویش نهان خوا م گشتن (،2191) ، نجی  روی مایل  −

، تفحیح محاتد روشتن،   التفولا  التعرلا لاذ    شرح(، 2111) بن محاد  اسااعیلمستالی بخاری،  −
 تهران: اساطیرا

 محاد روشن، تهران: اساطیرا ۀ، تفحیح و تحشیالتفولا  التعرلا لاذ    شرح (،2111تتتتتتتت ) −

 مفطفی رحیای، تهران: صباا ، ترجاۀو الادب و العلوم ةالانجد فی اللغ (،2171) معلولا، لویس −

الأعلاتی   اکبتر غفتاری، بیتروت: مؤسستة     ، تحقیتق علتی  الاختفتاص  (،1557) نعاتان  بن مفید، محاد −
 للاطبوعاتا

 ، تهران: انجان آثار و مفاخر فر نگیا ای باباطا ر عریان شرح احوال و دوبیتی (،2191) مقفود، جواد −

ی، تهتران:  تفحیح احادعلی رجتای  (،2104) الاریدین ة العارفین و تحف  الاجالس و بستان  منتخ  رونق −
 دانشگاه تهرانا

 ، تفحیح عبدال ریم سروش، تهران: علای و فر نگیاممنوی معنوی (،2131) محاد   الدین مولوی، جزل −

اصغر ح اتت، تهتران:    ، به سعی و ا تاام علیالابرار ة دالاسرار و ع  کشف (،2144) میبدی، رشیدالدین −
 سیناا ابن

  ، تفحیح محادرضتا شتفیعی  سعید ابی   الشیخ  التوحید فی مقامات اسرار (،2137) منور  بن میهنی، محاد −
 کدکنی، تهران: آگاها

فترد، تهتران: انجاتن آثتار و      اصغر میربتاقری  علی ، تفحیح سیدالتنزیل  بیان (،2197) نسفی، عزیزالدین −
 مفاخر فر نگیا

 ،پژو تی  ادب ،«عرفتانی  و عرفتی  گفتاان در فراست مفهوم» (،2137) اختیار بخشی، علیرضا و نی ویی، −
 ا13ت9، 21اار  ش

 ، تفحیح و تعلیقات محاود عابدی، تهران: سروشاالاحجوب  کشف (،2139) عماان  بن   جویری، علی −
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